
 

  گفتار يازدهم بخش ششم

   ايران شاهنشاهی  شکوه  آخرينخسرو پرويز،

   پادشاهی خسرو پرويز
رفت و تيسپون از راه همدان بەخسرو پرويز چون بهرام چوبينە شکست يافت و گريخت 

 او.  نامۀ مفصلی برای قيصر فرستاددر را ش بر چوبينە و گزارش پيروزيبەسلطنت نشست
داری کشور گماشت و  ياست خزانهر   بەاو کرده بودند بندويَە رابە دائيهايش کە پاس خدمتیبە

 تيادوس و افسران رومی را. گستهم داد بەترين بخش کشور بود را گسترده کە شهرياریِ خراسان
تيادوس داد تا در  بەم ميليون درعنوان مهمان در تيسپون نگاه داشت و بيست بەماه  يکخسرو

امپراتور وعده  بەخسرو کە کشور روم بەاق زمينهای ايرانیقرارداد الح.  کندبخشسپاهيانش 
امضاء رسيد، و حران و نصيبين و آميدا  بەطور رسمی ميان دو دولت ايران و روم بەداده بود نيز
پرداخت  بەتعهد دولت روم. پارگين برای ابد ملک امپراتوری روم شناخته شدند و دارا و ميان

 خسرو پس از آن تيادوس را با هدايای بسياری. شدز لغو سهم هزينۀ نگهداری دربند قفقاز ني
). اند نامه آورده ما از ترجمۀ متن خدای نگارانِ آمار اين هدايا را نيز تاريخ(وم بازفرستاد ر بە

   .دولت روم از خسرو گرفته بود بيش از حد انتظار بود کە بهائی
آورده بود،  نی رویگذرا بازی و خوش بەخسرو از نوجوانی در آذربايجان زيسته و

او سلطنت . روان و هرمز نبود ئی برای انوشە چندان تحصيلاتی نداشت، جانشين شايسته
» سپاران جان«او در کنارِ . درد آورد بەدلِ بزرگان کشور را کە ئی آغاز کرد گونه بەخويش را

 از جان شدند و وظيفۀ حمايت  وفادارترين افسران ارتش انتخاب می مياناز کە )گاردِ ويژه(
قيصر در  کە از هزار سپاهیِ رومی تشکيل داد  يک گروه نگهبانان ويژه،شاهنشاه را داشتند
ناميده شدند، زيرا » گُندِ شاهنشاه« همانها استند کە اينها کە رسد نظر می بە.اختيارش نهاده بود

اعتمادیِ   از سوئی نشانۀ بیئی تشکيل چنين گروهِ ويژه.  خبری نيستاين نامپيش از خسرو از 
ارادۀ قيصر  بەاو دربار روم بود؛ يعنی حتی ادامۀ حياتِ بەايرانيان و از سوئی وابستگيش بەاو

 فرمانهمين نگهبانان ويژه  بەايران بدوزد و بەقيصر چشم طمع کە بستگی داشت؛ و کافی بود
ای ايران مرزه بەترور او را بفرستد تا با کشته شدنش ايران وارد دوران آشوب شود و ارتش روم

گرائی بود و بلندپروازی  قيصر مرد مؤمن توهم کە یِ خسرو در آن بودبخت خوشاما . تعرض کند
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، داشتخسرو ضميمۀ کشور او کرده بود قناعت  کە همان اندازه از زمينهای ايران بەنداشت، و
   .شمرد و خسرو را فرزند خودش می

اينها نيز . تيار خسرو نهاده بودقيصر گروهی هنرمند و مشاور سياسی و نظامی نيز در اخ
عنوان  کە بەپايتخت آورد بە نيز گروهی کنيز و غلام دخترِ قيصرمريم. در پايتخت مستقر شدند

 کە اين نخستين بار در تاريخ ايران بود. کارانش در کاخ اقامت داده شدند ها و خدمت نديمه
داری در سنت اجتماعی  بردهە ک  چونشد؛ ولی آشنا می) کنيز و غلام(دربار ايران با بَرده 

 شاهنشاه آزاد شده از حقوق شهروندی ايران برخوردار فرمانِ بەايرانيان وجود نداشت اينها
ايران آورد، و در تيسپون کليسائی با هزينۀ دربار ساخته شد، دو  بەمريم کشيشانی را نيز. شدند

دو  از آن يکی شدند، گيرجاعنوان رهبران مسيحيان ايران در تيسپون  بەکشيش بزرگ سريانی
. ياست کل کليساهای ايران منصوب شد و درعين حال از مشاوران برجستۀ شاه نيز بودر بە

   .حقوقِ ايران داده بود همۀ اينها تابعيت کامل بەخسرو
پذير  زور و کنترل سالِ بی ِ جوان اگرچە اقتدارگرايانِ ايران با ترجيح دادنِ يک شاه

ئی کە او برای بازيابیِ بەتاج و تختِ پدرش  ەسلطنت رسيد، ولی شيوهبەخسرو ياری کردند تا ب
 ايران لطمۀ حيثيت تاريخیِ بەشاه شدنِ او. آميز نسبت بەايران بود بەکار برده بود خيانت

تصرفِ  بە برده بخش بزرگی از کشور رااز ميانشديدی وارد آورده تماميت ارضی کشور را 
سو  دولت روم از يک کە ه بودقيصر سبب شد بەنهای ايرانیواگذاری زمي.  داده بوددولتِ روم

رودان  در غرب ميان. رودان همسايه شود با ارمنستان و آذربايجان و از سوی ديگر با شمال ميان
 واگذاری حَرّان و نصيبين و آميدا. نيز پيش از آن کشور روم در کنار فرات همسايۀ ايران بود

 در اشغال ۔ئی بەگونه۔ ايران دربارِ بعلاوه، .ی ايران بوددولت روم ننگ تاريخی بزرگی برابە
   .نشاندۀ قيصر بود دستئی۔  ۔بەگونه و شاهنشاه ايران عواملِ قيصر،

سلطنت نشستنِ او را دريافت کرد  بەقيصر وقتی نامۀ پيروزی خسرو و کە نوشتهفردوسی 
 بزرگی بر آن صليب کە هدايای بسياری شامل يک صليب بزرگ و يک جامۀ ويژۀ کشيشان

 چە با اين صليب و جامه کە خسرو با بزرگان مشورت کرد. زردوزی شده بود برای خسرو فرستاد
بهای  بەمن دين پدرانم و مردمم را کە ببيند خواهد پنداشت هرکە کنم؟ اگر بپذيرم و بپوشم

 .»نجيدام، و اگر نپذيرم و نپوشم قيصر برداشتِ بد خواهد کرد و خواهد ر تخت و تاج فروخته
وقتی او در مراسم . بپذيرد و بپوشد تا دل قيصر خوش شود کە او مشورت دادند بەبزرگان

 را پوشيد و پرده برداشته شد و بزرگان او دارِ کشيشان ۀ صليبای قيصر جامخاصِ پذيرش هداي
خسرو مخفيانه  کە دانستند گفتند حقيقت حال را نمی کە را با اين جامه بر تخت ديدند کسانی
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   .يحی شده استمس
ايران مشکلات بسياری  بە)مسيحيتِ مَلکانی (پرستِ رومی وارد شدن مسيحيتِ بت

 کە پيش از اين در جای خود ديديم. ايجاد کردرودان و خوزستان  در ميانبرای مسيحيان ايران 
اده گاه ميترَ نه شجای بتهای ميترَ و اَناهيتَە در همان پرست بە عيسا و مريم رامسحيت رومی بتِ

. دانست  را خدا میعيسا و ؛پيشترها ميترَ داشت کە عيسا همان صفتهائی داده بود بەبود، و
 از مذهب نيز. درگيريهای جهادیِ کشيشان اين مذهب با کشيشان مذهب نسطوری را نيز ديديم

شده شکل گرفت و عيسا را پيامبر مثل ديگر انبيای  توسط يهودانِ مسيحی کە يعقوبی ياد کرديم
همراه خيل  بەمسيحيتِ رومی کە اکنون. دانست، و با هردوی اينها اختلاف داشت د میيهو

کشيشان رومی  کە عظيم کشيشان وارد ايران شده در پايتخت ايران مستقر شده بود طبيعی بود
 و ئی برای توبه دادن و مؤمن کردن کشيشان نسطوری و يعقوبی تلاشهای جهادی گسترده

 کە در نتيجۀ فشارهائی. انجام دهند» دين حق«پذيرش  بەيروانِ آنها، و وادار کردن پآريوسی
 وارد شد  و آريوسيانرودان و خوزستان توسط کشيشان رومی بر نسطوريان و يعقوبيان در ميان

درون  بەبرخی نيز. نقاط دوردست همچون خراسان و سغد گريختند بەبسياری از رهبران آنها
   .عربستان گريختند

رِ قيصر شهبانويش بود عشق يک دوشيزۀ مسيحیِ ارمنی بەنام شيرين  گرچە دختخسرو
زيبايیِ شيرين . گرانِ پارتیِ ارمنستان بوده است در دل داشت کە حتمًا از يک خاندانِ حکومت

شاه بود با شيرين آشنا شده و عاشقِ او  خسرو زمانی کە الان. زد بود در ميان بزرگانِ ايران زبان
ئی پيش رفت کە او فرصت نيافت تا با شيرين  ميانه رخدادها بەگونهشده بود، ولی در آن 

بند کرد،  ئی کە چوبينە چيده بود او را بەتيسپون طلبيده خانه ازدواج کند؛ ابتدا پدرش بەتوطئه
گريهايش دل از خسرو  شيرين چندان با فتنه. سپس هم گرفتاريهای بعدی برايش بەپيش آمد

او  سرِ خسرو درآمده بود عشق شيرين را از دلِ پس از آن بر کە یهمۀ مصايب سياس کە ربوده بود
ديد تصميم گرفت کە شيرين را بەتيسپون آورده   اکنون کە جهان را بەکام می.بيرون نکرده بود
 شيرين رفتآذربايجان و ارمنستان و قفقاز  بەبهانۀ نخچير کە بە در سفریاو. با او ازدواج کند

در بُرزماهن در نزديکی شهر شادفيروز برايش ساخته بود  کە  نشاند آورد و در کاخیبا خودرا 
 موافقت پس از کسبِ کە ، و برآن شد) شيرين ناميدندزودیِ قَصر   کە آراميهای عراق بەجائی(

دنبال خسرو رفته  بەدوشيزه بود وکە   آنخاطر بەشيرين. بياورَد پايتخت اش بەمؤبدان و بزرگان
کسب آرا  درحدِ دخترکانِ بزمبود نزد بزرگان ايران نام زشتی رده در بزمهای خاصِ او شرکت ک

 شيرين و از ميان برداشته بەنام فرهاد بەداستان عشق يک مهندس بلندآوازۀ پارتی. کرده بود
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بازانه  آرايی خسرو با شيرين و رابطۀ هوس داستان بزم. توطئۀ خسرو نيز بر زبانها بود بەششدن
داستان .  سلطنتی نشان داده بود خاندانِسنتهای بەبندبندوبار و ناپا ی بیک را جوانخسروبا او 

نام شکر  بەروی اسپهانی بازيهای خسرو در زمان پدرش در ارتباط با يک پری ديگری از هوس
گفته .  داشت و افسانۀ زيباييش در سراسر ايران پيچيده بودکده بزمگويا در اسپهان  کە بود
 صورت ناشناس با يکی از محرمانش  بەی از وصال شکرخسرو برای برخوردار کە شد می
مشورت با  خسرو اينک، بی . با شکر گذرانده استکده بزماسپهان رفته و شبی را در بە

حشت افکنده و  بە و بزرگان را در کاخی نشانده را آوردهشيرين،  دولتشمؤبد و بزرگانِ مؤبدان
 و نسبت بەکشورداری  برگرددگذشتهريهای بندوبا بازيها و بی  هوسبە خواهد میشايد  کە بود
  . توجه بمانَد بی

 را آورده است در اندوه شدند و سهاو شيرين  کە بزرگان وقتی شنيدند کە نوشتهفردوسی 
روز چهارم از مؤبدان و بزرگان دعوت کرده جلسۀ مشورتی . کاخ شاهنشاهی نرفتند بەروز

او پاسخی  بەکسیگفت  هرچە شورت کند؛ ولیتشکيل داد تا دربارۀ ازدواج با شيرين با آنها م
ازدواج او با شيرين در کە   اين.مؤبد دوخته در سکوت نشستند مؤبدان بەنداد و همگی چشم

بايست  می کە دنبال بياورَد نيز موضوعی بود کە بەواکنشِ نامناسبی ممکن بود چە دربار روم
شايستۀ شاهنشاه اند کە شيرين مخسرو فه بەتلويح بەمؤبد مؤبدان. شد اش انديشه می درباره
روز بدون نتيجه خاتمه   آنجلسۀ. بدارد دور ش را از خوداو کە خسرو نصيحت کرد بە؛ ونيست
 شيرين کە بزرگان گفت بەهمين منظور تشکيل جلسه داد، و بە روز ديگر باز خسرو.يافت

 کاخِ بە و من او را، استخاطر من بوده بەخاطر من بدنام شده و اگر تا کنون شوهر نکرده نيزبە
ئی  دامنیِ او هيچ شک و شبهه دربارۀ پاکلی ا ننگ از دامنش زدوده شود؛ وام ت  آوردهبرزماهن

  . نزدِ من وجود ندارد
چند در  شيرين يک. مؤبدان و بزرگان چاره جز موافقت نداشتند کە پس از آن بود

   .رده شد آو تيسپونکاخ شاهنشاهیِ بەبرزماهن در آن کاخ زيست و سرانجام
جرأتی او  گاه در هيچ جنگی شرکت نکرد، و اين نشانۀ بی هيچدر زمان سلطنتش خسرو 

کدام از  او برای رويارويی با هيچ. کشور بروز کردی از در زمان او شورشهائی در مناطق. تاس
 او در آن یِبخت خوش. نيروی افسرانِ وفادارش فرونشاند بەهمه راکە   بلاينها خودش نرفت،

طور مستقيم  بەداشتند زيرا در تشکيل سلطنتش افسرانش او را با جان و دل دوست میکە  بود
   .دانستند شريک بودند و آن را ازآنِ خودشان می

 فروشيش ناراضی بودند، حمايتی خاطر وطن بەدوستانِ کشور از او ميهنکە   آنعلاوه بر



۱۰۵۷ زمين                                                                                                                     شاهنشاهی ساسانی بازخوانی تاريخ ايران

گذاشت بر  ی در اختيار کشيشان میبرای فعاليتهای تبليغ کە کرد و امکاناتی از مسيحيان میکە 
سلطنت برگردانده بودند، همۀ بزرگان کشور از  بەاو را کە جز کسانی. نارضايتی فقيهان افزود

   .خاطر مصالح کشور و حفظ آرامش سکوت اختيار کرده بودند بەاو رنجيده بودند ولی
 کە  ولی اودولت روم داشت، بە تام و تمامِ خسروها حکايت از وابستگیِ نشانهگرچە 

مريم در . برابر قيصر از خود استقلال کامل نشان بدهد در کە جوانی بلندپرواز بود برآن شد
نهاد و نام کوچکش را ) قباد: عربی به(او نامش را گُواد  کە م برای خسرو پسری آورد۵۹۴سال 

ئی برای بها گرانقيصر وقتی نامۀ مژدۀ زائيدن مريم را دريافت کرد هدايای بسيار . شيرويە کرد
نامه توسط ايرانيان  آمار اين هدايا با نام و نشان از روی تاج(خسرو و مريم و شيرويە فرستاد 

خسرو نوشت از او  کە بەآميزی ، و ضمن نامۀ محبت)دوزبانه ترجمه شده و در کتابها آمده است
 در گنجينۀ روان بەايران برده شده بوده است و در زمان انوشە کە صليب مقدسی کە تقاضا کرد

ئی را بها گران هدايای لاًخسرو متقاب. برگردانَددولت روم  بەشود را سلطنتی ايران نگهداری می
 کە اش و در نامه) اند نامه نوشته های اين هدايا نيز از روی تاج  آمار و نشانه(برای قيصر فرستاد 

ای بازيابی آميزی داشت و شامل تکرار سپاس و قدردانی از خدمات قيصر بر متن محبت
دولت روم از دولت  کە ارزشی دارد چە  خشکيدهيک چوبِ کە قيصر نوشت بەسلطنتش بود

وم بفرستم مردم ر  بەئی را بکند؟ من اگر چوبی را طی مراسم ويژه ايران تقاضای استرداد آن
   !دين مريم درآمده است؟ بەخسرو کە بپندارندکە   اينخواهند گفت جز چە ام ايران درباره

متن  کە رسد نظر می بە.نامه وارد کتابهای تاريخی شده است هر دونامه نيز از تاجمتن 
در آن از برتری دين  کە يژهو   بەمؤبدان را خشنود سازد، کە نامه را خسرو چنان ترتيب داده بود

دانند و  مسيح را پسر خدا میکە   آنخاطر بەايرانی بر اديان جهان سخن گفته و از دين مسيحيان
خدا نه  کە طور ضمنی انتقاد کرده و تأکيد ورزيده بود بەآسمان رفته است کە بەدارندعقيده 

 آدمها با مانندِکە   بەاينرسد چە گنجد تا شدنی است نه در انديشه می ديدنی است نه وصف
 مريم دينِ خودش را کە در پايان هم اشاره کرده بود. زنی آميزش کرده و دارای پسری شده باشد

 بود کە مسيحيان در  اشاره کردهادهد، و تلويحً ه داشته است و عبادتش را انجام مینيکی نگابە
   :خوانيم  بخشی از نامه را از شاهنامه می.گونه حمايت و آزادی برخوردارند ايران از همه

 مـــــــراشي ســـــــتای آنـــــــک کـــــــرد نخـــــــست
ــد ــستم بـــــــــ ــدان  انـــــــــ ــشتم بـــــــــ ــاد گـــــــــ  و شـــــــــ
ور گــــــــــنج تــــــــــو   آن نــــــــــامفــــــــــتم ريــــــــــ پــــــــــذ

 پــــــــــــــاکنزدايــــــــــــــدار  ن  جهــــــــــــــارايــــــــــــــاز

ــ نیمــــــــــه نمــــــــــود  نــــــــــابــــــــــه  مــــــــــرا شيايــــــــ
ور بخــــــــــــــردان   تــــــــــــــاج گفــــــــــــــتنِســــــــــــــخن
د رنــــــــج تــــــــو    کە چنــــــــدان بــــــــوَ  نخــــــــواهم

ــر ــومِبــــــــــ ــاک    آورد بــــــــــ ــر سمــــــــــ ــرا بــــــــــ  تــــــــــ
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 و خـــــــــزر ني هنـــــــــد و ز ســـــــــقلاب و چـــــــ ــ ز
ــه ــردچـ ــ چە دانـــش چە پرهی مـ ــ و دزيـ نيـ
ــو  ـــچــــــ ــدم پـــــ ــار آمــــــ ــ شي کــــــ ــماريــــــ ید بُــــــ
ــه ــر  همــــــــ ــران پــــــــــشت بــــــــ ــتند  مهتــــــــ گاشــــــــ
ميَ پــــــــــــدر بــــــــــــودِی تنــــــــــــها بەجــــــــــــاتــــــــــــو
ــرا  هـــــــم چنـــــــان دارم اکنـــــــون کە شـــــــاه   تـــــ
 مـــــــــنیروي ز شـــــــــیگفتـــــــــچە   هـــــــــردگـــــــــر
ــرانــــــــــــستم بــــــــــــد ــوني و آفــــــــــ انــــــــــــدم  خــــــــــ
ــ دزهي ز پـــــــــاکی گفتـــــــــە هـــــــــرچدگـــــــــر نيـــــــ
ــه ــوهمــــ ــا     خــــ ــر مــــ ــد بــــ ــکايانــــ ــ دبکيــــ ريــــ
ــه ــر ز د بـــ ــا بـــ ــ مـــ ــ کهـــــن ننـــــگ ن نيـــ ستيـــ

ســـــت و مهـــــر ا و شـــــرمیکـــــي داد و نهمـــــه
ــ یِ هـــــــــستبـــــــــه ــ نزدانيـــــــ ــا ويـــــــ ــرشـــــــ مي تـــــــ

ــدان ــاز و شمينـــــ ــر انبـــــ  و جفـــــــتزنـــــــد فـــــ
ــددر ی دل نگنجـــــــــــد خـــــــــــدا ۀشيـــــــــــ  انـــــــــ

ــ دهـــــرآن  ی بەپـــــای کە باشـــــد بەخـــــوبنيـــ
 ســـــــــــــخنحاي مـــــــــــــست ز دارِ کِـــــــــــــدگـــــــــــــر
ــوانیکـــــــس ــوار  ســـــــوی همـــــــی را کە خـــــ گـــــ

ید او بُـــــــزدانيـــــــ زنـــــــدِ ر کە فـــــــديـــــــ گـــــــوب
 پـــــــــدری پـــــــــدر رفـــــــــت ســـــــــو  پـــــــــورِچـــــــــو

ــ قز  آمـــــــــد ســـــــــخن هـــــــــودهي چـــــــــو بصريـــــــ
ــ ع دارِهمــــــــــــان ــ ناسيــــــــــ رنــــــــــــج  بەرزديــــــــــ

روم ســــــتم بە   فــــــری چــــــو چــــــوب رانيــــــ ااز
ــ ؤ مـــــــبـــــــه ــ د نمـــــــابـــــ ســـــــا شـــــــدم  کە تـــــــرديـــــ

ــردگـــــــــــر ــ بـــــــــــاچە   آرزو هـــــــــ ــواهديـــــــــ  بخـــــــــ
زيـــــــ تـــــــو نی هـــــــاهيـــــــ  آن هـــــــددميپـــــــسند

ــه ــبـــ ــشیروي شـــ ــ ادمي بخـــ ــج نيـــ ــرده رنـــ  بـــ
ــ ها کە پــــــــــرســــــــــخن  از دختــــــــــرتیديســــــــ

 ارجمنــــــــد آمــــــــد آن بــــــــوم و بــــــــر    نيچنــــــــ
ــ ز ــا را رســـــــــــــزدانيـــــــــــ  ني آفـــــــــــــردي شمـــــــــــ

ــه ــش بــــــ ــر دانــــــ ــمی هــــــ ــسارم بُــــــ ــ  غــــــ  یدگــــــ
 در جهـــــــــــان خـــــــــــوار بگذاشـــــــــــتند مـــــــــــرا

ــان ــدر بهمـــــــــــــ ــ از پـــــــــــــ ــودِشيـــــــــــــ  ميَتر بـــــــــــــ
خـــــــــــــواه  کيـــــــــــــ آزاده و ننـــــــــــــدي بپـــــــــــــدر

ــتـــــــن پـــــــشت و ن   آن پـــــــاکاز  مـــــــن یرويـــــ
ــر ــ آن دبــ ــنيــ ــرا پــــاک دو  تــ ــونيــ ــدم   خــ انــ
 نيفــــــــــــــر  بــــــــــــــاۀ روزیشــــــــــــــنبد کيــــــــــــــ ز

ــاســــــــــــخن ــ بای هــــــــــ ــذ  و دلستهيــــــــــ  ريپــــــــــ
 ستيـــــشـــــنگ ن  هـــــونيـــــ بەاز دیتـــــي گبـــــه

 کـــــــــــردن انـــــــــــدر شمـــــــــــار ســـــــــــپهر  نگـــــــــــه
م يشــــــــــا تـــــــــــر   داد کــــــــــو ی ســــــــــو شهيــــــــ ــهم

 نهـــــــــــان و نگـــــــــــردد نهفـــــــــــت  شـــــــــــد نبـــــــــــا
ــا ی هــــــــستبــــــــه  ی همــــــــو باشــــــــدت رهنمــــــ

ــ دبـــــــر آن  ی خـــــــرد رهنمـــــــاشـــــــد ببـــــــا نيـــــ
ــه ــ بــــــــــ ــارِ اديــــــــــ ــد از روزگــــــــــ  کهــــــــــــن  آمــــــــــ
ــه ــرکــــــــــ ــد پ  کــــــــــ  را بەدار غمــــــــــــبرشيدنــــــــــ
ــر ــر کُــــ ــبــــ ــدان بُــــ ــ آن دار بــــ  ید اوشته خنــــ
ــ ا انـــــــدوهِتـــــــو  پـــــــوده مخـــــــور  چـــــــوبِنيـــــ

ــدد ــربخنـــــــ ــ بـــــــ ــارْن ايـــــــ ــن   کـــــــ ــرد کهـــــــ  مـــــــ
دنـــــــد آن را بەگـــــــنج    هـــــــان نهـــــــا   شـــــــا کـــــــه

ــدد ــوم    بخنــــــ ــرز و بــــــ ــه مــــــ ــر همــــــ ــا بــــــ  بەمــــــ
ــر ــر گـــــــــ ــر مـــــــــ ــدم  مي از بهـــــــــ ــکوبا شـــــــــ  ســـــــــ
ســــــــت راه ه ا مــــــــا گــــــــشادی را ســــــــوشمــــــــا
ــا ــرد کجــــ ــج بــــ ــو ی رنــــ ــر گــــ ــه چ  ز هــــ ــنــــ  زيــــ
 تــــــــازه گــــــــنج یکــــــــي افگنــــــــدم او را یپــــــــ

ــان ــرد افــــــــسرت  چنــــــ ــازه کــــــ  دان کە او تــــــ
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یشـــــــــد همـــــــــ  بکـــــــــوحاي مـــــــــسنيـــــــــ دبـــــــــه
ــان ــشتم ز پ چنـــــــ ــاد گـــــــ ــ شـــــــ ــدِ ويـــــــ ــونـــــــ   تـــــــ

ــه ــا و آرامبــــــ روزبخــــــــتيســــــــت و پ اد  شــــــ
ــاشهيـــــــــــهم ــدار  ن  جهـــــــــ ــاد ارِيـــــــــ ــو بـــــــــ   تـــــــــ

  

 ی همـــــــــشـــــــــد ويـــــــــ مـــــــــا کـــــــــم نیهاســـــــــخن
ــر  نيبــــــــد ــر پــــــــاک فــــــ ــر هنــــــ  زنــــــــد تــــــــو   پــــــ
ــو ی خـــــــسرواننيبـــــــد ــآ نـــــ  درخـــــــت نيئـــــ

 ســــــــــرِ اختــــــــــر انــــــــــدر کنــــــــــارِ تــــــــــو بــــــــــاد     
  

و آزادانديشانۀ بسياری در اين نامه آمده است؛ ولی شايد بتوان  سخنهای خردگرايانه 
او . است  بودهخسروِ دوم از خردگرايیِ والائی هم برخوردار کە نشانۀ آن نيستگفت کە اينها 

 احاطه شده پرست خرافه از کشيشان و مسيحيان جمعیسيلۀ و   بەچندان تحصيلاتی نداشت و
گوييها  کردند، دربارۀ معجزات و کرامات و غيب او می بەگرايی شب و روز تلقين توهم کە بود

انديشِ شبيه  يک مرد وهم بەاو کە گفتند، و چنان بر او اثر نهاده بودند برايش داستانها می
او آمد  پيش میبە  خسرو کە وقتی موضوعی براینوشتهطبری . سيحيان تبديل شده بودم

بين   فال۳۶۰؛ و »خواهد شد کە چە بنگريد«: گفت کرد و می بينان را جمع می اخترشماران و فال
ان و همه يهودکە   بله حتی يکی از اينها نيز ايرانی نبودا يقين١ً.گو داشت و اخترشمار و غيب

د، زيرا چنين سنتی در ميان ايرانيان وجود نداشت و او اين ا هابلی و سريانی بودمسيحيان ب
انديشی سبب  همين وهم.  و خرافات را از کشيشان و مشاوران روميش آموخته بودیانديش وهم
  را ببينند، و اينها برای تا بختِ نوزادطلبيدرا ان بين  بەدنيا آمد او طالعوقتی شيرويە کە شد
نوعی  کە او گفتند بە خواهد شد چيزهائیشاهنشاهاين نوزاد در آينده  کە  بفهماننداوکە بە آن

 کند ومبادا وقتی بزرگ شد او را برکنار  کە فکر افتاد بەهراس از اين نوزاد در دلش افکند، و
. برای هميشه او را زير نظر و کنترل کامل بگيرد کە جايش بنشيند؛ لذا تصميم گرفت خودش بر
   .تر خواهيم ديد  اين هراس و اقدام را پائيناثرِ شومِ

در کشتن پدرش دست  کە همۀ بزرگانی کە جو بود و تصميم داشت خسرو مردی کينه
با بهرام چوبينە  کە ولی خطری. داشتند يا با سلطنت خودش مخالف نموده بودند را نابود کند

او . رای فوری اين تصميم بودبرايش ايجاد کرده بود مانع از اجپناهنده شدنش بەخاقانِ ترکان 
  نخواهند بودگرد پینه تنها مورد  کە مخالفانش اطمينان داده بود بە وداده) عفو عام(بخشا  همه
کسی از کە   آن اما اين يک فريب بود برای. خواهند ماندپيشينشانهمگی در مناصب کە  بل

 از پس بە اينها رااو نابودگریِ. بهرام چوبينە نپيوندد بە از بيم جان نگريزد ومخالفانِ پيشينش
هايش را چنان ترتيب داده بود کە سرِ فرصتهای  ؛ و برنامهودی بهرام چوبينە موکول کرده بودناب
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   .مناسبی از همۀ آنها انتقام بکَشد

   فرجام بهرام چوبينە
  پناهنده شده بود، خاقان دخترِ)خاقانِ بزرگِ ترکستان ( کاشغرخاقانِ بەبهرام چوبينە

 او. ه بودقيصر با خسرو کرد کە ی کرده بودئ  پدرانه با او همان رفتار واو دادهبە  را بەزنیخودش
خسرو با فرستادنِ نامه و . عنوان مهمان نزد خويش نگاه داشت بە و يارانش راچوبينەچند  يک

سپبهد  کە او پاسخ فرستاد بەهيأت سفارتی از خاقان تقاضای استرداد چوبينە را کرد، و خاقان
   .او خيانت نخواهم کرد بەام و او پناهندگی داده بە پسرم است، وآنگهی منمانندداماد من و 

. اما بهرامِ چوبينە بەزودی در ترکستان ترور شد و يارانش را نيز از ترکستان اخراج کردند
 کە خسرو چە بهائی برای نابود کردنِ چوبينە و اخراجِ يارانش بەخاقان داده است در کتابها اين
رسد که زمينهائی در بيابانهای شرقیِ سغد و شمالیِ هيرکانيە را  آمده است، ولی بەنظر می نه

برای چرای شتر و گوسفند بەترکان واگذار کرده باشد، و اينها همان زمينها است کە ترکان بارها 
ادنِ بەتلاش برای خزيدن بەدرنِ آنها افتاده بودند و هربار دولت ايران توانسته بود کە با د

چند موردش را پيش از اين ديديم، . های نسبتًا سنگينِ مالی و انسانیْ آنها را واپس بزند هزينه
در رخدادهای بعدی کە . کە در يکی از آخرين مواردِ آن هم بهرام چوبينە آنها را واپس زد

  . دبينيم کە جماعاتی از ترکان در اين بيابانها حضور دارن های آينده است می مربوط بەدهه
اند کە نشان  نامه آورده بوده ئی در خدای داستانِ ترورِ بهرامِ چوبينە در ترکستان را بەگونه

دهد ناشی از يک بازیِ سياسیِ بسيار پيچيده بوده کە خسرو ترتيب داده بوده است؛ و  می
  در کاشغر اشتباهی را مرتکب شداند چوبينە نوشته. همين روايت است کە برای ما مانده است

اشارۀ  بە ترکدار نامخشم آورد؛ و آن کشتن يک پهلوان  بەبرخی از بزرگان ترک را از اوە ک
او را از ميان بردارد، و  کە توانست خاقان از اين پهلوان در رنج بود ولی خودش نمی. خاقان بود
سوار در  اسپدو تن  کە ئی داشتند ییِ رزمترکان يک باز.  واگذار کردچوبينە بەاين کار را

چوبينە و پهلوانِ  کە قرار شد. انداختند يکديگر تير می بەنوبت بەصلۀ معينی از يکديگرفا
 پهلوان ترک تيری.  باشدمسابقهپهلوانِ ترک آغازگرِ ترک با هم مسابقۀ تيرافکنی بدهند و 

  زره ايرانی پوشيده بود و اندکی از نوک تير در پوستش فرورفتچوبينە افکند ولی چوبينەبە
کُشنده بود؛ زيرا خاقان  کە ترک انداخت بەسپس نوبتِ او شد، و تيری. اری نبودکە زخمش ک

  . بەاو گفته بود کە پهلوان را بکُشد
 شد تا چوبينە سبب خشنودی بيشتر خاقان از پهلوانِ ترکْکشته شدنِ اند کە  و نوشته
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 زمان خسرو در همين. سپاه در اختيارش بگذارد تا ايران را بگيرد کە تصميم گرفت کە جائی
او هرمزد .  را در ترکستان ترور کندچوبينە کە اين تصميم رسيده بود بەپس از مشورتها

بتواند  کە کاشغر فرستاد تا از هر راهی بە را۔رئيس دستگاه اطلاعاتی ايران۔خَررادبُرزين 
  . کاشغر رفت بە و ناشناسخررادبرزين در هيأت بازرگان. ميان بردارد  را ازچوبينە

 ه بودهکار برد بەخَررادبُرزين برای نابود کردن چوبينە کە هائی حيلهتدبيرها و  داستان
وارد کتابهای تاريخی شده هائی از آن برای ما  گزيدهتفصيل آمده بوده و  بەنامه در بهرامنيز 

يکی از  کە های پيچيده توانست او پس از تلاش بسيار و شيوه کە اش چنين است فشرده. است
  افسری بود کە چوبينە در آن بازیاين ترکْ پدر همان. دشمن چوبينە بود کە بدترکان را بيا
او  بە.خررادبرزين اين ترک را برآغاليد تا انتقامِ خون پسرش را از چوبينە بگيرد. کشته بودش

ی در جامۀ معمولی در يروز از روزهای ماه بەتنها بهرامدر  کە چوبينە عادت دارد کە فهماند
روز  چوبينە در بهرام کە اند اخترشماران خبر داده کە فهماندترک  بەاو. نشيند یشراب م بەخانه

 چادرِ چوبينە برود، و بەعنوان فرستادۀ زن خاقان بەروز در اين کە او ياد داد بە.کشته خواهد شد
او  بەشفاهی و درگوشی کە او سپرده است بە خاقانموضوع بسيار مهمی را زنِ کە اين بهانهبە

او داد دشنه را از آستيش بيرون آورده  بەاو نزديک شود و وقتی چوبينە گوشش را بەبگويد
اگر هم بازکشته شود انتقام خون پسرش را از چوبينە بازگرفته و افتخار گاه   آنشکمش را بدرد،

  . بزرگی کسب کرده است
ه و سين همراه گردويە و مردانبەپس از او يارانش بەهرحال، بهرام چوبينە ترور شد، و 

کوهستانهای  بەشدند و از آنجا  مازندرانوارد  هيرکانيەاز راه بيابان خوارزم و  اسپ يزدگشن
   .خواندتر خواهيم  پائينفرجامِ اينها را  ١.ان رفتندستديلم

   فرجام گستهم و بندويە
 بسيار بد تربيت کرده بودند و ش از نوجواني)برادرانِ مادرش (خسرو را گستهم و بندويە

کە   بلجو بود او نه تنها کينه. بار آورده بودند بەخصيتی ناسپاس همچون خودشاناز او ش
خيالش از چوبينە کە  هميناو . وفا نيز داشت و ناسپاسی جزو شخصيتِ او بود  بییشخصيت

گستهم و . اعتماد بود آنها بی کە بەکار از ميان برداشتن نيرومندانی شد بەآسوده شد دست
سلطنت برسد خودش را همچون کە بە  آناو تا پيش از.  او شدندپاسیِبندويە نيز قربانی ناس
ولی ! خاطرش نکردند کە بەفداکاريها چە دو دو برادر نهاده بود، و اين موم در دستهای اين
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 دو را نداشت و درصددِ های اين وقتی خود را نيرومند يافت توانِ شنيدن رهنمودها و امر و نهی
  . بتدا بندويە را کشت سپس درصدد کشتن گستهم برآمداو ا. نابود کردنشان برآمد

 و شهرياران و بزرگان ،رفته بودشادفيروز  بەدر بهار برای تفريحپرويز خسرو  کە اند نوشته
بازی   در حضورش چوگانبزرگان بازی رفته بودند و  برای چوگانروز  يک١.با او بودند

 تخت نشسته بود و نظاره برزير چادر ديبا  و او بر بلندی )دادند با هم مسابقه می (کردند می
توپ  کە بار  و هر،کرد  بهبودان بسيار زيبا بازی مینام شيرزاد پسر بە يکی از بزرگان.کرد می
دبيرش ). پارسی نوشته است بەوری عَينًا  ديناين را(» !زهی سوار«گفت  زد خسرو می می

جايزۀ . کرد تا صد بار تکرار شد ت میگفت او يادداش خسرو اين را می کە ايستاده بود و هربار
مبلغ  بەاما چون شيرزاد بازی را تمام کرد خسرو چکی.  بوددرمهزار  برنده در بازی چار

از » زهی سوار« کە برای هربار(شيرزاد بپردازد  کە بە برای بندويە فرستاددرمچارصد هزار 
و خواند و بر زمين افکند و  بندويە چک را گرفت (*)).درمهزار  زبان خسرو درآمده بود چهار

   .»بازيها نيست خزانۀ مملکت برای اين دست و دل«: گفت
 کە مبلغش بسيار و غيرِ عادی است  چون کەدانست چک را فرستاده بود می کە خسرو

را بهانه برای کشتن بندويە قرار  اين کە خواست بندويە فرمان را اجرا نخواهد کرد؛ ولی می
.  شاهنشاه در قانون ايران کيفرش اعدام بود اجرای فرمانِ از يک افسرسر باز زدنِ آشکارِ. دهد

مشغول بازی بود از  کە  بندويە رابرود وميدان  بە پشتيگبانان فرمود تاده  بەفرمانخسرو همانجا
  . ير اندازد و دستها و پاهايش را بشکندز   بەاسپ

 بەز شاهنشاه برايش دارد کە پيامی ا  بەگمانِ آن وارد ميدان شد بندويەده فرمانچون 
ير افکند و خود و ز  بەانه بندويە را از اسپگير غافل او رفت، و او در يک حرکت پيشوازِ

خسرو و ساسانيان دشنام  بەبانگ بلند بەبندويە.  را شکستند بندويه دستها و پاهایمردانش
پس از آن . خسرو بشنودگفت تا  اند؛ و يکی ايستاده بود و اينها را بلندتر می ناسپاس کە داد می

                                                 
 بُرزماهَن  در پنج فرسنگیِ شرقِگشا وهوا با مرغەزارهای سرسبزِ دل آب  آباد و خوششادفيروز شهری. 1

  . دند حُلوان نامي شادفيروز راعربها.  بود)قصر شيرينِ کنونی(
 هخامنشی بازمانده، و از زبان زماناست کە از » نامه حواله«معنای واژۀ خالصًا ايرانی بە» چک« (*)

 .نداشتند» چ«نوشتند زيرا حرف » صک«بعدها عربها . ايرانی وارد زبانهای غربی شده است
» چک«شد  ه میبرات وقتی برای دادنِ پول نوشت. گفتند می» بَرات«را نيز در زبانِ ايرانی » حواله«

» سُفتچَه«دار را نيز  چکِ مؤخر و مدت. بود» بَرات«شد؛ ولی برای مواردِ ديگر  ناميده می
است، و با همين » شده سوراخ«سُفته معنای اصليش (ناميدند کە ما اکنون ۔بەغلط۔ سُفته گوئيم  می

 .)دُرِ سفته، گوهرِ سُفته، مُهرۀ سُفته: معنا نيز در ادبياتِ ما مانده است
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با سنگ چندان  او را فرمود تاير آمد و سوار اسپش شد و نزديک بندويە ايستاد و ز  بەخسرو
با آن  کە با زه خفه کردند و پنداشته بودندرا اين و برادرش پدرم «: ؛ و گفتجان داد تا زدند

   ١.»يکی هم خواهد رسيد آن بەنوبت. کنند من خدمت می بەشان بزرگجنايتِ
 خسرو همانجا. او در اين زمان در نيوشاپور بود. دارِ خراسان شد گفتيم کە گستهم فرمان

مرد مورد اعتمادی را  کە گستهم نامه بفرستد بەئيس دستگاه اطلاعاتی کشور فرمود تار بە
ه است و  بەپيش آمدکار مهمی کە پايتخت بيايد بەدرنگ جانشين خودش کند و خودش بی

 بود گريخته بود تا خبر بِهْ معاون بندويە کە نامش مردان. واهی شودنظرخاز او  کە لازم است
  اين خبر راراهگستهم در راهِ تيسپون بود و او در .  برساندگستهم بەکشته شدن بندويە را

  . گردويە و يارانش بپيوندد بەديلمستان گريخت تا بەگستهم از آنجا. گستهم دادبە
او  بە پذيرايی کردند وگستهم از اسپ با احترام بسيار نسينه و يزدگش مرداندر ديلمستان 

گردآوری نيرو بپردازد و خسرو  بەسلطنت بنشيند و بەبا گردويە ازدواج کند و کە پيشنهاد دادند
گستهم بر . کشته شود او و ايشان با هم و مردانه کشته شوند کە را برکنار کند؛ و اگر قرار باشد

پيروز گستهم از تخمۀ « بر سر نهاد و خودش را  را و تاج چوبينە چوبينە نشست بهرامِتخت زرينِ
.  بەاطاعت از خودش فراخواندها نوشته آنان را بزرگان پارت نامه بەناميد، و» بهمن اسفنديار

با ی و از آنجا ر  بەوا. بسياری از افسرانِ پارتی بەکينی کە از خسرو داشتند از او حمايت کردند
 کە خسرو.  شاه شدا هوادار خسرو را گرفت يا تاراند و رسمًفت؛ افسرانِخراسان رسپاه بزرگی بە

 کە او نامه نوشته تشر زد بەبا کينه و غرورش اين مشکل بزرگ را برای خودش درست کرده بود
   :پاسخ فرستاداو چنين  بەفرجامی شبيه فرجام چوبينە خواهد داشت؛ و گستهم

 لياقت پاشاهی نداشت و بهمن کە  چوپانام و تو تخمۀ ساسانِ من تخمۀ دارای بزرگ
پارس رفته زندگی  بەدخترش خمانی داد، و ساسان بەاو بدهد بەپادشاهی راکە   آنجایبە
 ما را ن نشستند و حقِ ايرا شاهشاهیِناحق بر تخت بەچوپانی گذراند؛ ساسانيان بەرا

ير فرمان ز  بە هزار سپاهی ام و صد دارش برگردانده حق بەند؛ اکنون من حق راغصب کرد
   . تخمۀ ساسان را از جهان برخواهم افکند ريشۀودیز   بەدارم و

ی شاپور ابرکان و نخوارگان ارمنستان و ده  بەفرمانخسرو سه لشکر دوازده هزار مردی  
اما گستهم در . تيسپون جلوگيری کنند بەهرمزد خَررادبُرزين گسيل کرد تا از نزديک شدنِ او

او خراسان را داشت، و در گسترش قلمرش در شرق کشور تلاش . نگدبا خسرو بج کە صدد نبود
تصرف درآورده تا  بە اخير خودمختار شده بودرخدادهایدر ميان  کە کرد و سرزمين کوشان را

                                                 
 ۱۰۲۔ ۱۰۱، اخبار الطوال. 1
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در اين ميان از  کە پيش رفت و آن سرزمين را نيز) کويته و خُضدار در پاکستان امروزی(توران 
  . ف شدقلمرو ايران بيرون شده بود متصر

برای ازميان  کە ديد ترسيد ولی خودش را چندان نيرومند نمی از گستهم می گرچە خسرو
جدا کردن آن بخش  بەگستهم نيز درصدد جنگيدن با خسرو نبود، و. برداشتنِ او تصميم بگيرد

قدرت سياسی و امتيازات ناشی از آن بود با  کە  قانع بود و هدف خودش رازمين ايراناز شرق 
   .ديد يافته می  تحقق خودمختار در آن سرزمينهاسلطنتِتشکيل 

او نامۀ . توطئه از ميان بردارد بەگستهم را کە  دربارش برآن شدهنمود بزرگانِر  بەخسرو
او و  کە گردويە نوشت و با قيد سوگند تأکيد کرد بەخطِ خودش دست بەآميزی بسيار ملاطفت

او وعده ا بەپاه چوبينە را بخشوده است؛ و ضمنًسينه و همۀ بازماندگان س اسپ و مردان يزدگشن
همسری بگيرد، سرور زنان  بەپايتخت بيايد او را بە گستهم را ترور کند وچە  کە چنانفرستاد

 تهيه ۔برادر گردويە۔نامه با مشورت گردوی . عهد کند کاخ کند، و اگر پسر بزايد پسرش را ولی
عنوان ديدار  کە بەتوانست  زن گردوی می.د گردوی برای گردويە برده ششده بود و توسط زن

آن زنِ ۔گردويە . انگيزد ئی را نزد گستهم برنه نزد گردويە برود و هيچ شک و شبهه بەرسمی
 بستر خفه  دراسپ، گستهم را در زهر داد يا سينه و يزدگشن  پس از مشورت با مردان۔بلندپرواز

کاخ برد  بەعنوان همسر بە خسرو نيز او را.پايتخت رفت بەدو و شماری از يارانش کرد، و با اين
  .  کردوفااو داده بود  کە بەهائی همۀ وعده بەو

 گزارشهايش با طول و تفصيل در کتابِمشخص نيست؛ ولی   اين رخدادها دقيقِتاريخِ
   . استنگار برای ما مانده اش در تأليفاتِ تاريخیِ ايرانيانِ عربی  و فشردهنامه آمده بوده بهرام

    ساسانیزمان ايران در رت تاريخیِاوج قد
 رهبرِ آن افسری کە  روی داد و دربارِ بيزانت کودتائی در کنستانتينيە مسيحی۶۰۲درسال 

 کە پسرکقيصر موريک کشته شد و همۀ افراد خاندانش کشته شدند جز يک . نام فوکاس بودبە
  . ايران گريزانده شدبەتوسطِ کسانی 

 سفارتی با کودتاگرانِ بيزانت به و فرستادن هيأتهایبا مکات کە چند کوشيد خسرو يک
 ولی ؛ بنشاندبيزانتسلطنت  بە بەعنوان وارث سلطنتِ موريک اين پسر رامذاکره کند و

 روابط دو  در برابرِ دولتِ نوينِ کودتايیْ او از پسر موريکحمايتِاما . دآور نهدست  بەئی نتيجه
  . کرددولت ايران و روم را تيره 

 برای آمدِ کودتا بود  آشفتگی اوضاع دولتِ روم کە پیاز فرصتِ کە يم گرفتخسرو تصم
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دولت روم واگذار کرده بود استفاده کرده حيثيت تاريخی ايران را  کە بە سرزمينهائیبازگيریِ
 را مأمور بيرون شهروُرازنام  بە اهل ری و خاندان مهران پارتی ازاو يک سپهبدِ. اعاده کند

زادگان را   بهمنشاهيننام  بەميدا و گرجستان کرد، و يک سپهبد پارسیراندن روميان از آ
  . پارگين کرد مأمور بازگيری نصيبين و حران و دارا و ميان
پارگين و دارا را در چندين نبرد گرفت، و شهروُراز  شاهينْ نصيبين و حران و آميدا و ميان

از زمان  کە  بيرون کرده بندر لاتکيەگرجستان رفته روميان را از آن کشور بەپس از گرفتن آميدا
  . ايران برگرداند بە در اشغال روميان بود را در سلطنتِ هرمز چهارمچوبينەبهرامِ شورش 

وميان واگذار کرده بود ر  بەخسرو پرويز کە م نه تنها زمينهائی۶۰۴، تا سال گونه اين
طبقِ عهدنامۀ  هرمز چهارم کە راپارگين و دا ميانکە   بلبازگرفته شدتوسط افسرانِ دليرِ ايرانی 

   .برگردانده شددامن کشور  بەدولت روم واگذار کرده بود نيزبەرسمی بە 
 با نوينی دولت ايران برای تحميل قرارداد صلح و انعقاد عهدنامۀ  سفارتیِتلاشهای

 شده را گرفته  بازپس ايرانیِ حاکميت ايران بر سرزمينهایروميانْطیِ آن  کە دولت روم
  اين سرزمينهاگيری واپس متقابل روميان برای هایتلاش. سميت بشناسند نتيجه ندادر بە
  در نبردهائی کە پيروزی با ايرانيان و شکست با روميان بود.شکستهای پياپیِ آنها انجاميدبە

شاهين در شام سپهبد رسيد، و ) آنقارا(انگوريه  بەروی کرده شهروراز در اناتولی پيشسپهد 
در اناتولی و شام بر روميان وارد  کە شکستهای بزرگی.  را گرفتاَنتاکِيَەحلب و  روی کرده پيش

 نفسی نيروهای تازه. گرديد نيروهای آنها در اين سرزمينها را در آستانۀ متلاشی شدن قرار داد
  . فرجامشان شکست بود نيز شدند میاز اروپا گسيل کە 

گی از شام در تصرف نيروهای ايران م بيش از نيمی از اناتولی و بخش بزر۶۰۵در سال 
حاکميت ايران بر سرزمينهای  کە خواست  میبيزانت از دولت  همچنانبود، و دولتِ ايران

ولی دولت بيزانت . رسميت بشناسد  پارگين را بە  ميانايرانی حران و نصيبين و آميدا و داراو
ن کند، و همواره شکست بر چنان در تلاش بود کە ايرانيان را با جنگ از اين زمينها بيرو هم

  .کردند روی می گام در اناتولی و شام پيش به خورد و نيروهای ايران گام شکست می
زمان  تا آن کە هراکليوسنام  بە توسط افسری در بيزانتم کودتای ديگری۶۱۱در سال 

دولت ايران پيشنهاد  بە قيصر هراکليوس١.عمر دولت فوکاس خاتمه داد بە مصر بوددار فرمان

                                                 
۔ بەتوسط جبرائيل کە )ص( در يکی از شبهای ماه رمضانِ اين سال محمد ابن عبداالله ۔پيامبر اَکرم .1

مکه و توابعش در . از آسمان از جانب االله در غارِ حِراء بەخوابش آمده بود بەپيامبری منصوب شد
 .آن زمان کمتر از سه هزار نفر جمعيت داشت
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 تخليۀ زمينهای اشغالی را صادر کرده نيروهايش فرمانِدولت ايران  کە مذاکره داد و تقاضا کرد
  دولت ايران برای.طرف آغاز شود د تا مذاکرات صلح دو برگردانَپيشينپشت مرزهای  بەرا

رسميت شناخته شدنِ حاکميت ايران بر حران و نصيبين و آميدا نبود   اين تقاضا کە متضمنِ بە
شکستهای  بەتلاشهای هراکليوس برای بازگيری سرزمينهای اشغالی نيز.  نداشتپاسخی

 شهروُراز  سپهبدتصرف بە سراسر اناتولی تا دريای ايژه۶۱۳تا سال . درپیِ او انجاميد پی
روزگاری سارديس بود تأسيس شد،  کە  از غربِ اناتولی جديد در جائیدرآمد، يک شهرياریِ

 بود تنگهسوی  در آن کە يای ايژه در برابر پايتخت امپراتوری رومسپاهيان ايران بر کرانۀ در
در شام بر روميان وارد آورد شهرهای  کە شاهين نيز پس از شکستهائیسپهبد . مستقر شدند

 يک شهرياری جديد در شام تأسيس شده بود. دمشق رسيد بەشام را يکی پس از ديگری گرفته
 فرخان برادر شهروُراز در  سپهبد. بود۔وری رومپايتخت شرقی امپرات۔اکيه تمرکزش انکە 

  .  مستقر شداَنتاکِيَە
پايتخت (اورشليم / ايليا شکست يافتند و  بەسختی روميان در فلسطين۶۱۳سال اواخرِ  تا

از مصر برای  کە  سپاهيانی١. افتادايرانياندست  بەو سراسر فلسطين) دينی امپراتوری روم
 آنها دنبالِ را شاهين در جنوب فلسطين شکست داد و در بازگيری فلسطين گسيل شده بودند

   . درآمد و شهرياری مصر تأسيس شدايرانيانتصرف  بە۶۱۵سراسر مصر تا سال . وارد مصر شد
های شرقی و شمالی دريای مديترانه  کرانه بەم متصرفات ايران در غرب آسيا۶۱۵در سال 

 کە اينها سرزمينهائی بود. ليبی رسيد بە آفريقا دريای ايژه، و در شمالکرانۀ غربیِ اناتولی برو 
م تا زمان حملۀ اسکندر مقدونی در درون قلمرو شاهنشاهی هخامنشی  از اواخر سدۀ ششم پ

وميان رسيده ر  بەعنوان ميراث اسکندر بەتصرف اسکندر درآمدند و بعد بەقرار داشتند سپس
 امپراتوری دولتِ کە رسيد نظر میبە اينک ).روميان از سلوکيان و بطلميان گرفته بودند(بود 

                                                 
؛ زيرا معبدِ سليمانِ  مسلمينِ مکه بودگاهِ در اين زمان قبلهناميدند  کە مسيحيانْ ايليا میليم  اورش.1

را المسجدُ الأقصى  گاهِ يهودان و مسيحيان در آنجا واقع شده بود، و مسلمانها آن اسرائيلی و قبله
ط کاروانيان سقوط اورشليم توسکە خبرِ  چند ماه بعد. )گاهِ دوردست يعنی عبادت(ناميدند  می

کافران و در اندوه شدند، » مجوسانِ اُمّی«گاهشان توسط  بەحجاز رسيد مسلمين مکه از اشغال قبله
 از آسمان وحی  پس از آن.اند گاهشان را مجوسان اشغال کرده کردند کە قبله مکه آنها را مسخره می

اين شکست را ند سال روميان در خلال چاندوهناک تصريح کرد کە داری بەمؤمنينِ  آمده ضمن دل
زمان اهل ايمان  کە مسيحی بودند در آن روميان چون. ]قرآن، آغاز سورۀ روم [جبران خواهند کرد

در مکه هرکە مسلمان . شدند کە مجوسی بودند اهل کفر شمرده می شدند، و ايرانيان چون شمرده می
  . طرف بود مسلمان نشده بود بیشده بود هوادار روميان و مخالفِ ايرانيانِ مَزدايَسن بود، و هرکە 
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سپاه  کە نوشتهيک مورخ معاصر غربی .  است و پيوستن بەتاريخروم در آستانۀ ورچيده شدن
کرانۀ شرقی بوسفور در برابر کنستانتينيە لشکرگاه زده بود، و سپاهيان ايرانی از  ايران بر

هايش  بر فراز تپه کە  روم راهای پايتخت امپراتوری ديواره کە توانستند سوی بوسفور می اين
امپراتوری در آستانۀ فروپاشی نهايی  کە رسيد نظر می بەچشم ببينند، و چنين بەدرخشيد می

کنستانتينيە را تصرف کرده  کە توانست بود می میاگر دولت ايران دارای نيروی دريايی . است
   ١.کندجريان تاريخ را دگرگون 

 یياب دستديد و تلاشهايش برای  خطر جدی میاروپا را در  کە هراکليوسامپراتور 
دستگاهِ دولتِ تونس بگريزد و  کە بەنتيجه نرسيده بود تصميم گرفت بەصلح با ايران نيزبە

تونس  بە پيشاپيشه کشتی کردبارِبر او خزائن سلطنتی را . تونس منتقل کند بە راخويش
کشتی ) سبب خيانتی بە بساچه(اتفاق روزگار را . تونس شد بە و خودش آمادۀ حرکت،فرستاد
را بر بارِ يک  شهروُراز آن. دست ايرانيان افتاد بەاناتولی برد و در آنجا غربیِ  بەکرانۀرا باد

 خسرو پرويز اين گنجينۀ ).م۶۱۶سال (  بەتيسپون فرستاد کرده)اَستَر(کاروانِ بزرگِ خرَسپ 
  . ناميد» گنج بادآورد«بزرگ را 

دست ايرانيان افتاد، و هراکليوس چون اين  بە و تونسليبیسرزمينهای در همين زمان 
با ايران وارد مذاکره شده  کە اکنون او کوشيد. تونس منصرف شد بەخبر را شنيد از رفتن

اين تلاشها بيش از دو سالْ . ی را نگاه دارديات اروپاايران بدهد و متصرف بەامتيازات بسياری
 صلح با ايران نااميد گرديد برآن شد بەیياب ستدهراکليوس چون از . بدون نتيجه ادامه يافت

  .  استفاده کندجماعاتِ مسيحیعنوان آخرين تلاش از نيروی دين برای برانگيختنِ کە بە
بهترين  کە اند ترين ابزارِ حاکمان بوده و زيرکان هميشه توانسته دين هميشه نيرومند

ت سه سده پيش از هراکليوس درس. برد مقاصد خودشان ببرند استفاده را از دين برای پيش
طلب ديگرِ رومی از نيروی دين استفاده کرد و قدرت را از دست رقيبش بيرون  يک قدرت

وقتی برضد  کە اين مرد کنستانتين کبير بعدی بود. کشيده بر تخت امپراتوری روم تکيه زد
ی با در خوابش مناديان غيب کە نما شد و ادعا کرد  شوريد خواب۔ماکسنتيوس۔قيصر وقت 
ميترَ، خدای (بر خورشيد  کە در زير اين صليب کە اند او گفته بەنزدش آمده بەيک صليب

کنستانتين . جنگ قيصر برود و قدرت را از دست او بيرون بکشد بەترسيم شده است) روميان
 و نيروی مسيحيان  آراست مسيحيان را با صليبِدرفشِ خودش ماهرانه نمايیِ با اين خواب

 وقت را امپراتور يونان و روم و اناتولی را پيرامون خودش گرد آورده طلبِ دتپرتعصب و شها
                                                 

  .۱۹۳، احمد آيدرس بل، مصر از حملۀ اسکندر تا فتح عرب، ترجمۀ عبداللطيف .١
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 روم امپراتورانِترين  يکی از نيرومند بەودیز   بەدست گرفته و بەشکست داده و قدرت را
آن صليبِ مقدس . پس درفشِ روميان در جنگها اين صليبِ مقدس بود از آن .تبديل شده بود

فته بود و قيصر موريک از خسرو پرويز تقاضای بازدادنش بەدولت روان بەغنيمت گر کە انوشە
روم را کرد، و داستانش را بالاتر آوردم، احتمالاً همين درفشِ صليب بود کە البته خسرو از 

  . بازدادنش خودداری نمود
 مصر دار فرمانان اناتولی و شام بودند، و شاهين دار فرمان) دو برادر(شهروُراز و فرخان 

. های قدرت ايران در اناتولی و شام و مصر مشغول شدند تحکيم پايه بەسه اين.  آفريقاو شمال
 هيچ نمانده  کە پای ايرانيان بەآن کشورِ باستانی رسيد اين زمان درديرينۀ مصرهمه شکوهِ  از آن
شهرِ روميان بود و ساکنانش رومی بودند و  پادگان کە تنها شهر مهم مصر اسکندريه بود. بود
جائی .  در مصر وجود نداشت قابلِ ذکریديگر شهر مهمِ. ان افتاده بوددست ايراني بەوناکن

ها نامش را هِليوپوليس کرده  کە روزگاری ممفيس بود نيز اکنون يک شهر بود و پيشترها هلنی
شناسيم  شهرِ روميان بود، و شهرِ واقعی بەمفهومی کە ما می بودند، ولی اينجا نيز اکنون پادگان

مردمشان تا  کە سوی نيل بود  در دوها روستا شهرهای کوچک وئی از  کشور مصر مجموعه.نبود
کردند و منبع درآمد برای  طور رسمی بردگانِ روميان بودند و کشاورزی می بەپيش از اين
 بنای شهری هليوپوليسدر . شاهين در مصر برخی اقدامات عمرانی انجام داد. روميان بودند
اينجا روزگاری پايتخت مصر بوده  کە ايرانيان گفته بودند بەد مصريانشاي. نوساز نهادند

 کە اين شهر داده شد، نامی بەدر اين زمان)  مرکزیپايگاهِيعنی (و شايد نام اَپِستات . است
بقايای .  و تا امروز مانده است و اکنون بخشی از قاهره است تلفظ کردندفسطاطعربها بعدها 

ايرانيان در آن زمان در اينجا ساختند را ياقوت حموی  کە و آذرگاهیويران ساختمان کاخ  نيمه
 چشم ديده و توصيفی از آن بە رخدادها سال پس از اين۶۰۰ حدود ۔دار نامگردِ  جهان۔
گنبدِ (» قُبّةُ الدُّخان«و آذرگاه را » قصر الشمع« کاخ را مصريانْ کە دست داده و يادآور شدهبە

   ١.نامند) دودی
کمتر از هشتاد سال پس از اين رخدادها بەدست نيروهای  کە يروان در تونسشايد شهر ق

نامش از لفظِ فارسیِ  کە اند  شمال آفريقا شد، و نوشتهشهرِ مسلمانان در پادگان اموی افتاد و
 بەعنوان مرکز بازرگانیِ بين المللی آمده است، نيز ايرانيان در زمان خسرو پرويز» کاروان«
   .کرده باشنديس  تأس)گاه کاروان(

 برآن شد کە از نيروی دينِ مسيحيان برای مقابله با ايرانيان استفاده هراکليوسگفتيم کە 
                                                 

 .۳۵۸۔ ۳۵۷/ ۴، معجم البلدان .1
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نتيجه برای مذاکره با ايران، و سردرگمی و شبه محاصره در  سال تلاش بی پس از چنداو  .کند
 در خواب بار سه کە  دادخبرکشيشان  بەکليسای کنستانتينيە رفته بەم۶۲۰پايتختش، در سال 

اند، و  او سپرده بە را نيروهای غيبی و آسمانی در زنجير کرده۔خسرو۔مجوسان  شاه کە ديده
 برای نجات دين مسيح کە او از کشيشان خواست. اين خواب را الهام غيبی تلقی کرده است

روز پي» مجوسان«ی ياری رسانند تا بر و  کە بەدرگاه عيسا و مريم دعا کنند و از آنها بخواهندبە
در اين . جاسوسان او نيز در ميان مسيحيانِ شهرهای خاورميانه در رفت و آمد بودند. شود

ايرانيان در شهر اورشليم کليسای مقدس را  کە  شايعه افتاد خاورميانههنگام در ميان مسيحيانِ
ئی  دار کشيده شده بوده و در تابوتی در باغچه بە آنسرِ عيسا بر کە تخريب کرده و صليبی

اين شايعه کە داستان اهانتِ ايرانيان  .اند ايران برده بەفون بوده را از زير زمين بيرون آوردهمد
توانست کە خشم همۀ مسيحيان خاورميانه ازجمله  ترين مقدسات مسيحيان بود می بە مقدس

  . عراق و خوزستان را برضد دولتِ ايران برانگيزد
ايران جز يک  بە آنفرستادنِار مسيح و  دموضوع بيرون آوردنِ کە توان گفت بەيقين می

  اگر هم اهانتیتوان پنداشت کە  نيز می.توانسته حقيقت داشته باشد شايعه نبوده و نمی
 کار جماعات يهودی بوده باشد کە توانسته  میاست گرفته انجاممعابد مسيحيان در فلسطين بە

ينی در سه چهار سدۀ اخير از از ديرباز با مسيحيان دشمنی داشتند و مصيبتهای بسيار سنگکە 
جماعات يهودی پس از سقوط  کە توان احتمال داد می. دست روميان و مسيحيان کشيده بودند

ياری آنها سلطنت اسرائيل را احياء  بەايرانيان نزديک کرده باشند تا بەفلسطين خودشان را
ده بودند و سلطنتشان را آنها کمک کر بەپيش از اين نيز ايرانيان دو بار در زمان پارتيان. کنند

چندی پيش کليساهای دولت . ودی توسط روميان برچيده شده بودز  بەاحياء کرده بودند ولی
کلی ممنوع بود؛ و  بەشهرِ اورشليم بەاند، و ورود يهوديان يهوديان نجس کە روم فتوا داده بودند
 بە ا نيز روميان تبديلنام شهر اورشليم ر.  فلسطين پراکنده بودند دوردستِآنها در روستاهای

 ه بود طبيعی بود بەپيش آمدکشی آنها از مسيحيان فرصت کينه کە اکنون. کرده بودند» ايلياء«
 باستانیِ يهودان بودمقدسِ پايتختِ  کە ويژه در اورشليم به۔مسيحيان  بەاز هرگونه اهانتیکە 
هم صليبی از زير زمين يعنی اگر .  خودداری ننموده باشند۔از آن بيرون کرده شده بودندکە 

 کافر  رامسيح را مُرتَد و پيروانش کە کار يهودان باشد کە توانسته بيرون کشيده شده باشد می
   .)نظرِ يهودان بەعيسا مانند نظرِ شيعيانِ ايران بەبهاء االله بوده است (شمردند می

 آوردن شنيدن داستان تخريب مقدسات مسيحيان و داستان بيرون کە اين نيز طبيعی بود
شاهنشاه  بە نسبتهاشانيگير جهتايران خشم مسيحيان را برانگيزد و  بەصليب عيسا و بردنش
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درگاه مسيح و مريم و پخش شدنِ شايعۀ  بەدعوت قيصر از مسيحيان برای دعا. را تغيير دهد
خدايشان عيسا در مدت کوتاهی در سراسر شام و اناتولی و ارمنستان و   بەاهانت ايرانيان

شد  نائب عيسا مسيح پنداشته می کە ن طنين افکند و همۀ کليساها برای پيروزی قيصرگرجستا
ئی در ميان مسيحيان برای حمايت از هراکليوس  جانبه دعا برافراشتند و آمادگی همه بەدست

سبب شنيدن  بەتا پيش از آن دعاگوی شاهنشاه ايران بودند، اکنون کە کشيشانی. پديد آمد
اند از  مقدسات مسيحيان کرده بەدر اورشليم» مجوسان«شد  گفته میە  کداستان اهانتهائی

فرستادند و از خدايشان خواهانِ نابود   بر او نفرين میهاشان در خشم بودند و در کليساخسرو
  . شدند کردنِ او می
برانگيختن کشيشان برضد ايران و آماده کردن  بەم را قيصر توسط جاسوسانش۶۲۱سال 

  بە با چندين کشتی از راه دريای سياه۶۲۲خودش گذراند، و در سال  بەآنها برای پيوستن
 را برای مردم کشيشان در گرجستان و ارمنستان شورش ضد ايرانی برپا کرده ١.گرجستان رفت

چند در گرجستان ايستاد تا نيروی قابل توجهی از  قيصر يک. قيصر آماده کردند بەپيوستن
 چە قيصر کە دانيم ما نمی. اناتولی پيرامونش گرد آمدندجهادگرانِ گرجستان و ارمنستان و 

 بينيم ارتباطاتی با ترکان ماورای قفقاز انجام داد، ولی يک نسل بعد جماعتی از ترکان را می
 کە در ميان شورش ضد ايرانی کە رسد نظر می بە.اند در بيابانهای شرقی اناتولی جاگير شدهکە 

بند غربی قفقاز بر روی خزش ترکان گشوده شده تا جماعاتی اه افتاده بوده درر  بەدر گرجستان
 در اران و ارمنستان ناامنی ايجاد کنند و در شرق اناتولی کە سرزمينِ سو بخزند و اين بەاز آنها
نيروی جنگیِ  وارد شدن در سپاهِ روميان ترکيب جمعيتی را برهم بزنند و با نشين بود آريايی

                                                 
کە رخدادهای جهان را با رخدادهای مربوط بەپيدايش اسلام تطبيق داده باشم يادآوری  ۔ برای آن1

 برسر رياست شهرشان وارد جنگ خونينی شده بودند ۶۲۱کنم کە دو قبيلۀ اوس و خزرج در سال  می
 بەکشتن رفته و نخلهای بسياری از نخلستانهای دو) که برای آنها بسيار بود(طرف  و چندده تن از دو

سپس بەآشتی رسيده بودند ولی نتوانسته بودند کە بر سر انتخاب . طرف بر زمين انداخته شده بود
سال  ە از اوس شکست بزرگی خورده بودند در مراسم حج اينسران خزرج ک. رئيس بەتوافق برسند

در ماههای آينده مسلمين بەيثرب . از پيامبر اسلام دعوت کردند کە با يارانش بەيثرب منتقل شود
در مراسم حجِ بعدی سران اوس و خزرج با پيامبر ديدار کردند و قراردادی ميان آنها و . منتقل شدند

 از مکه بەيثرب ۶۲۲پيامبر در نيمۀ سال . شهر يثرب بەپيامبر سپرده شودپيامبر منعقد شد کە رياست 
اندکی زمان يثرب  در آن. رفته رياست شهر را بەدست گرفت و هستۀ حاکميت اسلامی را بنياد نهاد

 کە در آن زمان بەيثرب  از خُرد و درشتهمۀ مؤمنينِ نرينهشمار .  سه هزار نفر جمعيت داشتبيش از
 .  تن از مؤمنين نيز در مهاجرتِ حبشه بودند۵۰ اندکی کمتر از . تن بود۹۲ زهجرت کردند ني
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   . را تقويت کنندهراکليوس
پنداشتند،  دين خودشان می بەمسيحيانْ شاهنشاه ايران را متمايل کە سالهای اخيردر 

زيرِ تحريکات کشيشانشان  کە خدمت ارتش ايران درآمده بودند؛ و اکنون بەهای مسيحی توده
ترين مقدساتشان اهانت کرده و صليب مقدس را از زير  مقدس بەايرانيان کە متوجه شده بودند
 کە خواهند  می کافرمجوسانِ کە شنيدند اند، و از کشيشان می ايران بردهە بزمين بيرون آورده

با دشمنی  و نه تنها ، شودديگرگونهجهتشان  کە براندازند، طبيعی بوداز جهان دين مسيح را 
   . نيز آماده شوندخسروبرای جهاد با کە   بلرا بەاوج برسانند ايرانيان

 ش برای مذاکره با شهروُراز ادامه داد، وتلا بەقيصر ضمن گردآوری نيرو در گرجستان
 اين در. بردار نبود شنيد ولی او دست سبب مخالفت خسرو با تقاضاهايش پاسخی نمیگرچە بە

هر بهائی باشد با  بەکرد، و قيصر حاضر بود ئی کنستانتينيە را تهديد می  در اروپا خطر تازهزمان
قبايل اسلاو وارد بالکان شده بودند و .  برهاندايران وارد پيمان صلح بشود تا بالکان را از خطر

 نيز از راه دريای سياه وارد دريای ايژه شده بود و کنستانتينيە در معرض تهديدشان هاشانکشتي
 ن شده غرق شدند، آنهاتوفاکشتيهای آنها ناگهان دچار کە   آناما از شگفتی روزگار. بود
 م، سال دوم هجری۶۲۳سال ( سائی نجات يافتآ  بەطرز معجزهشمال برگشتند، و کنستانتينيەبە

حقانيت هراکليوس افزود و  بە غيرمنتظره بر ايمان مسيحياناين رخدادِ). ١در تاريخِ اسلامی
 .نجات کنستانتينيە را نشانۀ امداد غيبیِ ناشی از دعاهای کشيشان در کليساها تلقی کردند

توسط  کە ان خاورميانهبر نيروی جهادیِ مسيحي کە توانست  میخبرپخش شدن اين 
قيصر بودند بيفزايد و آنها را آمادۀ  بەکشيشانشان برضد ايران بسيج شده آمادۀ پيوستن

شام زمان کشيشان در ارمنستان و گرجستان و اناتولی و   در آناحتمً. فشانی در راه دين کند جان
بريدن از ايران و ە ب داستانهای متعددی را ساختند و پرداختند تا برای تحريک مسيحيانو مصر
داستانها را شب و روز در کليساها برای مسيحيان  اين. وميان از آنها استفاده کنندر  بەپيوستن

                                                 
شمار کل مردانِ مسلمان در اين سال . ۔ در سال دوم هجری جنگ بدر ميان پيامبر و ابوجهل رخ داد1

کشته شدند کە ازجملۀ آنها طالب پسر » کافران« تن از ۷۰در جنگ بدر . رسيد  تن می۷۰۰بەکمتر از 
اسير شدند کە » کافران«و هفتاد تن از . و نُوفِل برادر خديجه بودند) برادر بزرگِ علی (ابوطالب

شوهرِ زينب دختر (، ابوالعاص )برادرِ علی(ازجملۀ آنها عباس عموی پيامبر، عقيل پسر ابوطالب 
ز هرکدام پيامبر ا. بودند) برادر زنِ پيامبر(، نوفل ابن حارث پسرعموی پيامبر، عبد ابن زمعه )پيامبر

روستای  ماه بعد پيامبر بە يک. کرد شان هزار درم فِديَه گرفت و آزاد هزار تا دو از اسيران پنج
قَينُقاع در همسايگی مدينه لشکر کشيد، روستا را گرفت، اموال و املاک روستا را  نشين بنی يهودی

 . حجاز کوچ دادقينُقاع را با دستِ خالی از مصادره کرده ميان پيروانش تقسيم کرد و بنی
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هنگام ظهور مسيح فرارسيده است و مؤمنان بايد برای تسريع  کە دادند گفتند و وعده می بازمی
سيح سراسر ودی حکومت جهانی مسيح تشکيل شود و دين مز   بەفشانی کنند تا ظهور جان

بسياری از رخدادهای اخير را نيز  کە بسا چە .شودگيتی را فراگيرد و کفر از صحنۀ روزگار محو 
، و آنها را با داستانهای کرد  بودن ظهور را القاء مینشانۀ نزديک کە کردند چنان تفسير می
  . فزودندا دادند و بر ايمان مؤمنين و يقين بەپيروزی می های ظهور ربط می مربوط بەنشانه

تواند امپراتوری روم را براندازد و مرزهای  ارتش ايران می کە خسرو اطمينان داشت
 کە  اصرار داشتجهتْهمين  بە.ماورای بالکان برساند و دولت جهانی تشکيل دهد بەايران را

  . گيردران قرار تصرف درآيد تا بالکان در قلمرو اي بە شده باشد کنستانتينيەهر بهائی بەبايد
 امپراتور روم نوشته بود بەشاپور دوم کە ياد داريم بە مارسلينوس آميانوسهای  نوشتهاز

قلمرو  کە اکنون خسرو پرويز برآن بود.  من تا پشت رود استريمون بوده استنياگانقلمرو کە 
شايد . فرستاد ود دانوب برساند؛ ولی خودش در پايتخت نشسته بود و فرمان میر  بەايران را

دست گرفته بود اين  بەيی راگشا جهانی برای ده فرمانش نياگان همچون اخصًاگر خودش ش
 ولی او مردی پرمدعا و ولی. افتاد  و تاريخ جهان بەجريانِ نوينی میيافت رؤيا برايش تحقق می

تجربۀ پدرش هرمز با . خواست چيز را آماده می گذران بود و همه جرأت و خوش بلندپرواز و کم
برای او  کە يکی از سپهبدانیشايد  کە فکر افتد بە بود تاآموخته نهاو  بەچيزیبهرام چوبينە نيز 

تر از او بداند و او را گرفته از  کنند خودش را برای تخت و تاجِ ايران شايسته يی میگشا جهان
اقدام احتياطی برای مواجهه با چنين خطری انجام داده کە   آناما برای. ير اندازدز   بەتخت

دست  کە دان در اناتولی و مصر را با توطئه از يکديگر بدبين کرده بود تا نتوانندباشد نيرومن
  .  انجام دهندآميز  مخاطرهضد او اقدامیهم داده بر بەاتحاد

 نهانی او با قيصرهائی دربارۀ ارتباطاتِ  ان شايعهزادگ ميان، رقيبانِ شاهين بهمن در اين
. پايتخت بطلبد بەاو را کە دبين کرد و سبب شدخسرو را از شاهين ب کە گوش خسرو رساندندبە

خسرو از او بدگمان شده  کە طرز اسرارآميزی درگذشت، و شايع شد بەسپس شاهين در پايتخت
   ).م۶۲۴سال (و او را از ميان برداشته است 
آذربايجان فرستاده  بەگرجستان آمده است يک لشکر بەقيصر کە خسرو وقتی شنيده بود

 آذربايجان شود او را از پشت سر  خاکِ قيصر واردچە چنان ارس بروند، و شمال رود بەبود تا
 دو لشکر وبەآذربايجان برود،  همدانلشکری نيز از قرار شده بود کە مورد حمله قرار دهند، و 

  . کنند نابود  محاصره ودر آذربايجاناز دو سو  را قيصر از شمال و جنوبْ
انه از راه گير غافلرزيده در حرکتی سريع و م با يک سپاه و۶۲۵قيصر در اوائل سال 
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شهر مقدس مغان و جايگاه  کە و شهر گنزک راا .گرجستان و ارمنستان وارد آذربايجان شد
ترين مرکز دينی  بزرگ کە اسپ  و آذرگشن گرفته بەآتش کشيدترين آذرگاهِ ايران بود رابزرگ

کليسای اورشليم  بەشد ايرانيان گفته می  کەانتقام اهانتی بە را ايران بودکشور و آذرگاهِ سلطنتی
را نيز در حرکتی   دستگرد سلطنتیشهر. )١سال سوم هجری ( کردسان يکاند با خاک  کرده

تر خواهيم  پائين کە ديش تخت تاخ(يی خسرو پرويز   و کاخ افسانهه بەآتش کشيدسريع گرفت
 نقشۀ خسرو برای قرارکە   آن، و پيش ازه ويران کردآتش کشيد بەتاراج کردهنيز را ) شناخت

 ارمنستان برگشته بەانياب شود او شتاب او در ميان حلقۀ دو سپاهِ شمالی و جنوبی کام دادنِ
  . شرق اناتولی رفتبە

فشار بر دولت ايران برای کە   بل از اين لشکرکشی نه تصرف زمينهراکليوسهدف 
 علاوه بر فرونشاندنِ خشمِ جنزگ و دستگرد نيز، ويران کردنِ. قبولاندن مذاکرات صلح بود
مردم گرجستان و ارمنستان با ما  کە دربار ايران بفهماند کە بەمسيحيان، برای آن انجام داد

مذاکره برای صلح  بە ما است و اگر خسرو حاضررس دستکنند و آذربايجان در  همکاری می
   . خواهيم زد ديگری مشابهِبەاقدام نباشد باز هم در حرکت مشابهی دست

در . دام ضد تمدنی بودقآتش کشيدن شهر و تخريب آثار تمدنی توسط قيصر يک ا به
در . جنگهای گذشتۀ روميان با ايران در دوران پارتيان نيز شاهد چنين جنايتهائی بوديم

آتش  بەايرانيان شهری را کە بار گزارش نشده گزارش همۀ جنگهای ايران با روميان حتی يک
دست ايرانيان  بەوقتی شهری.  يکی از شهرها شده باشند عادیِکشيده باشند يا متعرض مردمِ

اين . شهر هراسان نکنند بەمردم را هنگام ورودشان کە کوشيدند افتاد تا در توان داشتند می می
. آوردند ياد مردم می بەيزدانا زرتشت و فرمانِعنوان  بەمؤبدان در هر جنگی کە چيزی بود

 از کريتنسن کە گونه در جای خود خوانديم، آن کە روان ە توسط انوشآميدادربارۀ بازگيری 
روان پس از انعقاد قرارداد صلح با   وقتی انوشەآورده است، ۔مورخ رومی۔ پروکوپ نوشتۀ

گذشت  سفير روم در کنارش بود و از خيابان می کە نمايندگان دولت روم وارد شهر شد در حالی
                                                 

 با يک سپاهِ ابوسفيان. سال جنگ بزرگ ابوسفيان و پيامبر موسوم بەجنگ اُحُد رخ داد  در اين.1
 . آمده بود تا انتقام جنگ بدر را بگيردپيمانش حدودِ سه هزاری متشکل از قريشان و چند قبيلۀ هم

 در پشتِ سرِ پيامبر بەمقابلۀ او بودند تن ۷۰۰ در حدود و پير برنا در اين زمان از  مدينه کە مؤمنينِکليۀ
شمار کشتگان مکه در جنگ  به(شکست سختی بر مسلمين وارد آمد و هفتاد شهيد دادند . شتافتند

نضير در همسايگی مدينه لشکر کشيد،  نشين بنی روستای يهودی  بەآن پس از سه ماهپيامبر ). بدر
ميان يارانش تقسيم ه  و زمين و باغ مصادره کردهنضير را از خان روستا را گرفت، کليۀ ممتلکاتِ بنی

 .نضير را بەشمال عربستان کوچ داد کرد و بنی
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دواند و زن دست کودکش را گرفته   و او را میمردی در پشت سرش بود کە نی افتادز  بەچشمش
روان با ديدن اين  انوشە. زمين افتاد پا زد و بر ؛ و در آن حالْ کودک پيش دويد بود و هراسان می

نفرين بر : روان گفت گريست و گريستنش را سفير روم ديد، و انوشە کە ترحم آمد بەمنظره چنان
 مامرزهای  بەبا تعرض کە يعنی روميان(اند   آوردهجودو   بەاين وضع را برای اينها کە کسانی

 پروکوپ  البته).اند  شدهاَنتاکِيَەگناه  اند و سبب هراس مردم بی جنگ کشانده بەايرانيان را
جود و  بەشهر اين وضع را بە با ورودشانايرانيان کە دانست روان نمی خسرو انوشە کە نوشته

   . کردخودش نفرينبەدر اينجا   و او،آورده بودند
رويهای سپاهيان خسرو پرويز در اناتولی و شام و مصر را  گزارش پيش کە نگارانی تاريخ

ی يا شهرسوزی يا کشتار مردم توسط ايرانيان را گر ويرانمورد از  اند حتی يک برای ما بازنهاده
بيرون اند از زير زمين  عنوان عمل ناروای ايرانيان آورده کە بەاند، و تنها گزارشی ذکر نکرده

قصد تحريک احساسات مسيحيان  بەآن هم بيش از يک شايعه کە  عيسا استدارِکشيدن 
 را کە اَنتاکِيَە  آندست سپاهيان خسرو پرويز جزاَنتاکِيَە بەدربارۀ فتح . خاورميانه نبوده است

. تيسپون فرستادند سخن ديگری در ميان نيست بە رااَنتاکِيَەسلطنتیِ خانۀ  گرفتند و اموال گنج
شاهين  کە اند  نوشتههمين اندازه نيز  بودپايتخت سوم امپراتوریکە  اسکندريه تسخيرِدربارۀ 

اسکندريه را گرفت و روميان را بيرون کرد و کليد شهر اسکندريه را برای خسرو پرويز فرستاد 
تخريب و تاراج و  بەئی هيچ اشارهدر گزارشهای روميانْ اما ). ايم يعنی ما مالک مصر شده(

، از بعلاوه. شهرسوزی در جائی از اناتولی و شام و مصر توسط سپاهيان ايران نشده است
 دست داده نشده، و اين بەمقاومتی توسط مردم شام و مصر در برابر سپاهيان ايران نيز گزارشی

   .مفهوم نارضايتی از روميان در اين سرزمينها و رضايت از ايرانيان استبە
آذربايجان با اطلاع و طبق نقشۀ شهروُراز  بەلشکرکشی قيصرکە  دگوي  میسنتیِ مامنابع 
اين داستان را سپهبدان رقيبِ شهروُراز برای تخريبِ او ساخته  کە رسد نظر می بەبوده؛ ولی

 از راه نآذربايجا بەخسرو پيش از اين، وقتی خبر آمادگی هراکليوس برای لشکرکشی. اند بوده
ه بود و آمد نهپايتخت بيايد، ولی شهروراز  کە بە نوشته بودشهروراز بەارمنستان را شنيده بود

وقتی گنج بادآورد  کە نوشتهجاحظ . خسرو از اوبدبين شده درصدد برکنار کردنش برآمده بود
 را برای خسرو آوردند خسرو بزرگان را دعوت کرد تا گنج را ببينند، و شهروراز را بسيار ستود

از کجا «: خسرو گفت بەنام رُسته بەولی يک دلقکی. تافسری وفادار و مورد اعتماد اسکە 
اين سخن » !داشته باشد؟ناو اندکش برای تو فرستاده و بيشترش برای خودش نگاه  کە معلوم

 کە يقين يابدکە   آنشايد رسته خبری شنيده باشد؛ و برای کە شکی در دل خسرو افکند
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ئی در سر نداشته   و نقشهته است برای خودش نگاه نداش راشهروُراز خيانت نکرده و چيزی
 کە گرفت  شهروُراز تصميم میچە چنان. پايتخت بيايد بەبرای کارِ مهمی کە او نوشت بەباشد،

عذری چيزی برای خودش نگاه نداشته است، زيرا اگر نگاه داشته بود  کە شد بيايد معلوم می
ضوع حل شده است و لازم مو کە شهروراز نوشت بەنامۀ ديگری هم. ماند آورد و همانجا می می

شهروراز  کە اگر متوجه شدی«: ديگری داد و گفت بەاين نامه را. پايتخت بيائی کە بەنيست
 .»را برگردان او بده، و اگر جز اين بود آن بەکند نامه را پايتخت آماده می بە را برای آمدنخود

نزد او رفته  بەبرد یخبرهای کاخ را برايش م کە در همين زمان يکی از خبرچينانِ شهروُراز
برکنار کردنِ او را داشته  بەشايد شاه تصميم کە او خبر داد؛ و او در گمان افتاد بەموضوع رُسته را

 از  خودش در اين نقطۀ حساسدر حال حاضر وجود کە شاه عذر آورد بەباشد؛ لذا در پاسخ
   ١. ضروری استزمينهای تسخيرشده

گفت توسط خسرو از ميان برداشته شده  ات میشايع کە پس از درگذشتِ ناگهانی شاهين
رقيبانِ قدرتِ شهروُراز  کە اکنون زمان آن رسيده بود. است شهروُراز نيز از خسرو در بيم شد

 در خواب ديدم کە شهروراز درحال مستی گفته کە خسرو خبر رسيد بە.خسرو را از او بترسانند
را شنيد طی  خسرو چون اين). نت بودمعنای آرزوی سلط بەاين(ام  روی تخت خسرو نشستهکە 

 کە  او نوشتبرادرِ بەی عزل کرد وده فرمان از  رابرای برادر شهروُراز فرستاد او کە فرمانی کتبی
  . در بند کندجانشين شهروراز شود و شهروراز را 

برای  کە برادر تصميم گرفتند شهروراز نشان داد، و دو بەنامه را فرمانبرادر شهروُراز 
 مردی ۵۰پس از اين قضيه شهروراز در يک هيأت .  شوندبەکار دستخسرو  بەلی دادنما گوش

خودش در يک کشتی بر دريای ايژه با قيصر مذاکراتی پنهانی انجام داد، و  بەاز افسران وفادار
رودان را برای قيصر بيان کرد و  ميان بەگويا نقاط ضعف دفاعی ايران و مسير لشکرکشی

هزار هفتاد شمارَش را  کە م با يک سپاه ورزيده۶۲۶ قيصر در سال ٢.م دادتوافقاتی با او انجا
 سپاهيان بيشينۀ  اين زماندر. رودان لشکر کشيده قصد حران کرد ميان  بەاند از راه آميدا نوشته

آذربايجان  بەبخش ديگری. ايران در غرب اناتولی و شام و مصر و شمال آفريقا مستقر بودند
يک نيروی . آذربايجان شوند بە قيصرديگربارۀ مانع حملۀ احتمالیِگسيل شده بودند تا 

نام راهراز در پادگان ميان حران و نصيبين مستقر  بەی سپهبدیده  بەفرمانهزار مردی دوازده
 حران نزديک شد راهراز از خسرو مدد طلبيد، ولی خسرو در پاسخ او نوشت بەچون قيصر. بود

                                                 
 .۲۴۹۔ ۲۴۸کتاب التاج، . 1
 .۴۶۹۔ ۴۵۸/ ۱طبری، تاريخ . 2
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مقاومت راهزار . تان در دفاع از ميهن کشته شويد يا همهبجنگيد تا دشمن را شکست دهيد کە 
حران . تيسپون گريختند بەهزار تن کشته شدند و بقيه توسط قيصردر هم شکسته شد، او و شش

  ). ١سال پنجم هجری( تصرف هراکليوس درآمد بەو نصيبين
ع نکردن اتهام دفا بە تابەفرمانِ خسرو بازداشت و زندانی شدند افسرانِ گريخته از حران

.  هراس داشت بيم واين امر بسياری از افسران ارتش را از خسرو در. از ميهن محاکمه شوند
قيصر . گرفت داد، و شايعۀ توطئۀ او با قيصر در تيسپون قوت می شهروُراز نيز حرکتی بروز نمی

يسپون را رودان شده بود تا ت  وارد ميان۔شهروراز با او کرده بود کە ئی گويا طبق توافق نهانی۔
دربارۀ اين رخداد، . رودان را نجات داد خسرو چيد ميان کە ئی بگيرد؛ ولی نقشۀ بسيار ماهرانه

شهروُراز  بەئی خسرو نامه کە نوشته ۔در اختيارش بوده کە از ترجمۀ يک متن پهلوی۔جاحظ 
 اکنون .مند افتادددرون خاک ايران بسيار سو بەهای تو در کشاندن قيصر حيله« کە نوشت

من نيز با سيصد و تو کنستانتينيە را بگير، . بقيۀ نقشه را شتابان دنبال کنيم کە هنگام آن است
. »ام تا قيصر و سپاهيانش را همينجا نابود کنم دام انداختن قيصر آماده بەهزار سپاهی برای

مسيحی عراقی شخصيتِ يک  دستِ بەکرده نهاد و دستیِ پوچ اين نامه را خسرو در يک چوب
روان شده بود،   انوشەبخشايشِپدر بزرگش روزگاری از سران مانوی بود و شامل  کە سپرد

سپس پدرش مسيحی شده بود و از کارمندان دولت در عراق بود، و اين پسرش نيز از کارمندان 
دست خودِ  بەدستی را چوب کە او سفارش کرد بەخسرو.  بود پرويزدولت در زمان خسرو
دست قيصر  بە از هوادارن روميان است و نامه مؤمنْ مردِاين کە نستدا شهروُراز بدهد؛ اما می

                                                 
کنی اسلام رخ داد کە در تاريخ اسلام  سال لشکرکشی بزرگ ابوسفيان بەمدينه بەقصد ريشه  در اين.1

 شناخته  سلمان فارسی مردی کە با نامِ مستعارِ.معروف استبەنام جنگ احزاب و جنگ خندق 
.  در اين رخداد نقش بسيار مؤثری ايفاء کرد کە مانع افتادنِ مدينه بەدست ابوسفيان شدشده است

ئی کە پيامبر چيد ميان ابوسفيان و متحدانش  ابوسفيان مدينه را محاصره کرد، با ترتيبات مدبرانه
بەدنبال آن، پيامبر . آوردی بەمکه برگشت  و ابوسفيان بی دستشکاف افتاد، جنگ رخ نداد،

قُرَيظَه ازنظر تعداد جمعيت  قبيلۀ بنی. قُرَيظَه در کنار مدينه را محاصره کرد نشين بنی روستای يهودی
آنها پس از دو هفته از بيم هلاکت از تشنگی و گرسنگی تسليم شدند، . بەاندازۀ قبيلۀ قريش بودند

 بيرون آورده در بند کرد و روستا تن بودند را از ۷۰۰ ساله کە بيش از ۱۵ردانِ بالای پيامبر کليۀ م
بەيارانش سپرد، و در همان روز و شب سرشان را در حضور پيامبر بريدند و اجسادشان را در 

قُرَيظَه را پيامبر  داراييها و ممتکلات بنی. زير خاک کردند گودالهای بزرگی بر روی هم انباشته بە
زنان و کودکان . پنجمش را خودش برداشت و بقيه را ميان يارانش تقسيم کرد صرف کرده يکت

فروشی نجد و شمال عربستان بەفروش رساند و با بهايشان سلاح و  قريظه را نيز در بازارهای برده بنی
  . اسپ خريد تا مسلمين در جنگهای آينده از آنها استفاده کنند
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قيصر لشکرگاه زده  کە باشداز مسيری  چنان ترتيب داده شده بود کە گذرِ او نيز. خواهد افتاد
او را . لشکرگاه رفت بەنزديکی لشکرگاه قيصر رسيد راهش را کج کرده بەمرد مؤمن چون. بود

دستی يافت  نزدش جز چوب.  قيصر کاويدندفرمودۀ بە ودند بەنزد قيصر بربازداشت کرده
 کە آن راهنماييها کە قيصر دانست. نامۀ خسرو بيرون آمد.  آن را شکستندفرمود تاقيصر . نشد

 فرمانسپاهش  بەتدبير خسرو بوده و برايش دام چيده بوده است، و بەاو کرده بەشهروراز
يک نقشۀ  کە محرمانش گفت بەس از آن خسروپ. شرق اناتولی برگشت  بەحرکت داد و شتابان

   ١.مدبرانۀ کارآمدی خطر بسيار بزرگی را از کشور دور کرد
 خاورميانه برای پيروزی قيصر و نشينِ  مسيحی و روستاهایشهرهاهمۀ کشيشان در 

 کليساها شب و روز پر از .بلند کرده بودند مسيح و مريم بەدرگاه شکست خسرو دست استغاثه
در دستگاه خسرو  کە در تيسپون مسيحيانی. ان و نمازگزاران و فريادخواهان بودکنندگ زاری

دادند و  خسرو اطلاعات دروغ می بەجاسوسان روميان تبديل شده بودند و بەکردند خدمت می
داشتند تا برضد آنها توطئه  کردند و او را در بيم می می بيش از پيش از افسران بدبين اش

کارمندان بلندپايۀ . رسيد گوش آن افسران می بەيز شايد توسط همينهاها ن خبر توطئه. بچيند
دشمنان دولت ايران تبديل  بەمسيحی در دولت ايران وقتی جهاد مسيحيان خاورميانه آغاز شد

 از ۔نوشتۀ کريستنسن به کە ۔نامِ يزدين بود بەازجمله يک کشيش عراقیِ اهل کرکوک. شدند
داده بود، يعنی » وَستْرْاُوشان سالار«يزدين منصبِ  بەخسرو. دار بود يک خاندان بزرگِ زمين

. منصبی در حدِ معاون وزير دارايی و يات کشاورزی در نيمی از عراقرئيس کل ديوان مال
  باز بودچندانمسيحيان  بەدست اين يزدين برای خدمت کە نوشتهکريستنس از منابع مسيحی 

، يعنی بخشی از ساخترودان   مسيحيان ميانچندين کليسا و صومعه با هزينۀ دولت برایکە 
 نيز از اين کليسايک . کرد درآمدهای مالياتی را هزينۀ تأسيسات عمومی برای مسسيحيان می

دربار ايران شکايت  بەاشغال ايرانيان درآمد بەوقتی اورشليم. نام شيرين ساخت بەدرآمدها
يزدين را خسرو مأمور . زنند یهای مسيحيان را آتش م  کليساها و صومعهيهوديانْ کە رسيد

 هاشاندار زد و دارايي بەفلسطين رفت و بسياری از رهبران يهود را در اورشليم بەاو. بررسی کرد
 اند اينها تخريب کرده کە هرچە با اختياراتی کە خسرو بەاو داده بود فرمودرا مصادره کرد، و 

   .هزينۀ دولت ايران بازسازی شودبە
مجوسان را  کە او داده بود او يک مسيحی بود بەدولت ايرانکە  همه ارجی ولی با اين

جهاد هراکليوس آغاز کە  همين.  بودضدِ ايرانی شده همۀ مسيحيانْ مانندِدانست، و  نجس می
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. اتهام جاسوسی برای روميان بازداشت و اعدام شد بەلیسوی دولت روم کرد؛ و بەشد او رخ
 از درآمدهای مالياتی او مبالغ انبوهی مال کە علوم شدچون زنش را مورد بازجويی قرار دادند م

   . برای خودش اختلاس و نهان کرده بوده استرا
 خسرو زيان ديده بودند اميدوار انی از سياستهای اصلاحیِدار سپهدر درون ايران نيز 

 و خسرو در اين ميان بيمار کە از بازی روزگار آن. سقوط خسرو انجامَد بەنويناوضاع  کە بودند
 توان  ناگهانی او نيز نمیبيماریِ. ی درست را از دست دادگير تصميمبستری شد و قدرت 

همۀ نيرومندان  بەخسرو بيمار بود و نسبت. پنداشتدور از توطئۀ پزشکان مسيحیِ دربار بە
تا شماری از گرفت او را واداشت  در پايتخت صورت می کە تحريکاتی. کشور بدبين شده بود

 و بر وخامت اعدام کند را نزدش متهم بودند کە کسانیچند تن از  و اندازدزندان   بزرگان را بە
نام  بە سپهبدیشدفرمان خسرو کشته  بە۶۲۶در سال  کە ازجملۀ بزرگان ايرانی. اوضاع بيفزايد

گويا . داشترا با منصب پادگوسپان ) عراقيعنی (روز  ی سپاه نيمده  کە فرمانشاه بود مردان
 کند؛ و او  او را تهديد میروز پادشاهیِ خطری از جانب نيم کە خسرو گفته بودند بەاختربينان

شاه از  مردان. دست راست خودش را قطع کند کە او فرمان فرستاد بەشاه بدبين شد و مردانبە
چپش دست  بەرا فرمان را اجرا کند، و چون دستش را قطع کردند آن کە بيم جانش مجبور شد
فرمان شاهنشاه برای ما مقدس است و ما جانمان را فدای شاهنشاه : گرفته بوسيد و گفت

نزدش فرستاد تا  بەاين خبر را برای خسرو بردند، خسرو بسيار پشيمان شد و دبيری را. کنيم می
. داشته باشد برآورده خواهد کرد کە ئی هر خواسته کە او وعده فرستاد بەی کند ويجو از او دل

تخت و تاج را تکرار کرد، و  بەئی برای خسرو فرستاده ارادت و وفاداريش شان عريضه دانمر
خسرو .  انجامش را صادر کندفرمانِشاهنشاه  کە خواستۀ ناچيزی دارم و اميدوارم کە نوشت

 زيانی برای کشور و سلطنت چە چناندارد  کە ئی هر خواسته کە توسط هيربد پاسخ فرستاد
شاهنشاه فرمان دهد تا  کە ام آن است خواسته کە او نوشت. م خواهد گرفتنداشته باشد انجا

 فرمودخسرو خواستۀ او را اجابت کرد و . ی را ندارمگگردنم را بزنند، زيرا تحمل اين سرافکند
منصب مهمی در تيسپون گماشت، و او را  بە رامهرهرمزد ولی پسرش ١.کردند  اش اعدامتا

   .تر خواهيم شناخت پائين
خسرو از آنها بدبين شده بود بازداشت و زندانی شده  کە ی از نيرومندانم شمار۶۲۷ تا
خسرو با اين کارها نيرومندان را در . رفت اتهام نافرمانی از شاه خطر اعدامشان می بەبودند، و

هراکليوس . آرزوی برکنار شدنِ او انداخته بود بەجويی و فکر چاره بەهراس از خودش نهاده و
                                                 

 .۴۹۱/ ۱طبری، تاريخ  .1



۱۰۷۹ زمين                                                                                                                     شاهنشاهی ساسانی بازخوانی تاريخ ايران

 داد و همواره او پاسخ نمی بەفرستاد، اما خسرو خسرو پيشنهاد مذاکره برای صلح میە بپيوسته
سره  زوتر کنستانينيە را بگيرند و کار قيصر را يک کە هرچە فرستاد  فرمان میافسرانِ ارتشبە

شايد . سرد شده بودند يافت؛ زيرا سپهبدان از او در هراس و دل  شنوا نمیکنند؛ ولی گوشِ
مرزهای  کە بەهراکليوس ميدان داده شود تا با تاخت و تازهائی بەبهتر است کە دانديشيدن می

  . را بشکندپرويز برد غرور و نخوت خسرو  ايران می
 از  و داوطلبان جهاد بودند خسته شدهتًاعمد کە  سپاهيانش اين زماناما هراکليوس نيز تا

او . بەروستاهاشان برگشته بودندشان   يا برای کارهای کشاورزیپيرامونش پراکنده شده بودند
جهادگرانش مستمری بپردازد تا زندگی آنها و  بەبتواند کە گنجينه و ماليات و درآمدی نداشت

ش سپاهيانش را با تاراج کردن ن شود، و مجبور بود کە خورد و پوزن و فرزندانشان تأمي
 سبب  ۔البته۔اين  کەنشينِ اناتولی و گرجستان و ارمنستان تأمين کند؛ آباديهای مسيحی

  . شد رنجش جهادگرانش می
نظر اکنون بە. رفت شمار نمی بە ديگر خطری برای ايرانوجودِ هراکليوسم ۶۲۷در سال 

اند  ، کشورهائی کە ايرانيان گرفتهاوضاع در خاورميانه در حال تثبيت شدن است کە رسيد می
دوران هخامنشی  بەيران و شکوه و دامنۀ شاهنشاهی ابرای هميشه ضميمۀ ايران شده است،

  . برگشته است
م نقشۀ خطرناکی برای ۶۲۷ در اواخر سال  کە از خسرو ترسيده و رنجيده بوداما شهروُراز

قصد  بە در ايران و عراقنهانی با مخالفان نيرومند خسروزنيهای  چيد، و درگير و دارِ رایخسرو 
   .طيع بودنشانده و م او و بر تخت نشاندنِ يک شاه دست برکنار کردنِ

   شکوه سلطنت خسرو پرويز
ه  بەپيش آمد ايران شاهنشاهیِبرای کە ئی در آغاز سدۀ هفتم مسيحی فرصت تاريخی

خسرو پرويز نزد مسيحيان .  بەپيش آمددر زمان کوروش بزرگ کە بود شبيه همان فرصتی بود
ها برای  ۀ زمينههم.  يافته بودکوروش بزرگ  بەروزگاری کەخاورميانه همان محبوبيتی يافته بود

نه مرد جنگ بود و نه مرد وفا و کە   چونولی خسرو پرويز.  شدن شاهنشاهی فراهم بودگير جهان
از اين فرصت  کە  نداشتشايستگيش را خودخواه و ناسپاس بود  خودبين ومروت، و مردی

ت را از مبادا تخ کە  داشت بزرگِ ايرانانِدار سپهاو از  کە وحشتی. بزرگ تاريخی استفاده کند
آنها ندهد، و همواره برای تضعيف  بەاو آزادی عمل کە زير پايش بيرون بکشند سبب شده بود

روان در اين زمان شاهنشاه   انوشەيااگر مردی همچون شاپور دوم . آنها در توطئه باشد کردنِ
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یِ  جريان تاريخاجنگيد يقينً گرفت و می دست می بەی جنگها راده فرمانخودش  کە ايران بود
افتاد  دست ايرانيان می بەگيری برای تمدن جهانی شد و تصميم زمان کوروش بزرگ تکرار می

  . گرفت خود می بەو جهان آينده چهرۀ ديگری
تدبير باهوش بود، با پرويز مردی خسرو.  در مطالعات تاريخی جائی ندارد»اگر«ولی 

  بودسکولارود، آبادگر بود،  هنرپرور بدوست بود،  ايرانیدوست بود، بود، زيرک بود، ايران
 کە و همين سبب شد.  اهل بزم بود نه اهل رزماو. نای امروزينش، ولی شجاعت نداشتمعبە

گذرانيهايش ادامه دهد، و  افروزيها و خوش  و خودش بە بزمسپهبدان بسپارد بەکشورگشايی را
  . دش ثبت کندکردند را بەنام خو پيروزيهائی کە سپهبدانِ بزرگِ ايران در جهان کسب می

طلبیِ افراطی، علاقۀ  دلی، عشرت سرآمدِ آنها کم کە خسرو پرويز معايب بسياری داشت
او  بەمشاوران مسيحيش کە عقايد خرافاتی بود بەن و زر و گوهر، و از همه بدتر باورز   بەمفرط

ره سبب شده بود هموا کە جهت از نيرومندان ايران  بيم و هراسِ بیبعلاوهکردند،  تلقين می
  .  مبادا کە فرجامی همچون پدرش برايش درست کنندبرضد نيرومندان در توطئه باشد

. ئی نبود  شاهِ شايستهرفت،  با آن مرحله از رشد و پيش آن روزگارايرانِ برای خسرو پرويز
ن ارو برکت اصلاحات و اقدامات عمرانی دوران شاهقباد و انوشە بەسلطنت رسيد، بەوقتی او

 تکميل شده بود، هرجا لازم بود پلی بر روی زمين اتِ زيربنايیِ اقتصادی ايرانو فيروز، تأسيس
تا چندين سده  کە يی  دهنهسی تا بيستپلهای مستحکمِ (ئی زده شود زده شده بود  رودخانه

جريان  بەامکان بيرون کشيدن آب از زير زمين و کە ئی ؛ در هر نقطه)بعد با استحکام برپا بودند
بندی لازم بود  سد و آب کە ساخته شده بود؛ در هر نقطه) قنات(اشت کَهَن افکندنش وجود د

امکان اصلاحش برای کشاورزی وجود داشت  کە یزمين بند ايجاد شده بود؛ هر سد و آب
سوی زمينهای بارور  بەدر زمينی جريان داشت مسيرش کە ئی اصلاح شده بود؛ هر رودخانه

های جديد نبود؛ شهرهای  ايجاد جاده بەديگر نيازی  کەها چندان بود هدايت شده بود، جاده
شمارشان در ايران بسيار بود دارای بيمارستان و مدرسه بودند؛ روستاها از امکانات  کە بزرگ

شد ر  بەبرکت همۀ اينها کشاورزی و صنايع و بازرگانی بەرفاهی برخوردار شده بودند؛ و
خسرو پرويز . هنر بە بود و شکوه بخشيدناکنون زمان زيباسازی کشور. مانندی رسيده بود بی

هنر کاری  بە زيباسازی کشور؛ و زيباسازی کشور و شکوه بخشيدنمردی بود زيباپرست و عاشقِ
   .او برعهدۀ خودش نهاده بود و درآمدهای دولت را وقف اين کار کرد کە بود

 کە سو توهماتی او از يک.  بودشگفتئی از تضادهای  شخصيتِ خسرو پرويز مجموعه
کرد، و از سوی ديگر همۀ  بافتند را باور می گويان يهود و مسيحی برايش می بينان و غيب فال
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مراکز علمی ايران در زمان او چنان . امکانات برای رشد علم و هنر در کشور فراهم آورده بود
 ايران توسط عربکە   آنسه نسل بعد و پس از کە متخصصانی در علوم گوناگون تربيت کردند

در زمان سلطۀ  کە آموختگانِ دوران خسرو پرويز يرانه کشانده شده بود نوادگان همين دانشو بە
ها آموزش ديده بودند  توسط پدرانشان در خانهکە   بلعربْ بدون داشتن امکانات آموزشگاهی

های  انِ عباسی راه يافتند در رشتهگر حکومتانِ اموی و نخستين گر حکومتدربار آخرين  بەو
پزشکی، شيمی و داروسازی، فيزيک، رياضيات و هندسه، جغرافيا و (خودشان تخصصیِ 

مهارتی در حد ) شناسی، هنر معماری، صنعت کاغذسازی و صحافی شناسی، کيهان جهان
   . کردندنقش عمده ايفااسلامی  بە تمدن موسومدر ساختنِ کە  بودنداينهااعجاب داشتند؛ و 

محبوب دلهای ايرانيان  کە واز بود و علاقه داشتداشت بلندپر کە خسرو با همۀ عيبهائی
روان و هرمز دلهای   انوشەبا در پيش گرفتن شيوۀ دادگریِ کە او از آغاز سلطنتش برآن شد. شود

روان و هرمز را ادامه داد و  او اصلاحات انوشە. دست آورد بەدرآمدِ کشور را طبقات و اقشار کم
 اقداماتی. داران محدود کرد  ناداران و کمنيز و گاناندهنفع  بەبسياری از امتيازات اشراف را

ش انجام داد همراه با مشتهای دنام کردن خو شنود کردن ملت و خوشاو برای شاد و خکە 
 ماقبل قباد سالاریِ زمين خواهان احيای نيرومندِ مردانِآهنين در سرکوب مخالفان و بازداشت 

  او کرده و امتيازات ارضی غير قابل انتظاری در آغاز سلطنتش ازرومدولت  کە حمايتی. بود
يژه وصلت او با دربار روم، صلح استواری را ميان دو و  بەدولت روم از او دريافت کرده بود،کە 

قوت خود  بەهرمز با خاقان بسته بود همچنان کە عهدنامۀ صلحی. دولت ايران و روم برقرار کرد
سپس ثروتهای . داشت  نگاه می و آرامشر ثباتباقی بود، و مرزهای شرقی و شمالی کشور را د

ايران سرازير  بەهای امپراتوری روم در اناتولی و شام و مصر خانه ئی در جنگها از گنج نجومی
های اصلاحيش بپردازد و تلاشهايش  برد برنامه پيش کە بەخسرو امکان داد بە همۀ اينها…شد

  . را صرف رشد و توسعه در کشور کند
انی بين المللی در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی رونق گرفت، های بازرگ جاده

ونق ر   بەهای بسيار شايانی دست يافت، و همۀ اينهارفت  بەپيشصنايع و کشاورزی کشور
کە   چون. آوردبەدنبال را مردماقتصادی و رفاه عمومی انجاميد و رضايت همگانی اقشار 

مندان از سياستهای  ورانِ کشور بيشترين بهره ان و بازرگانان و پيشهگر صنعت و دهگانان
   .های جامعه از او رضايت خاطر يافتند ترين اقشار و لايه اصلاحی او بودند، گسترده

خسرو پرويز اقدامات بسيار اثرمندی برای آبادانی کشور و رونق کشاورزی و صنعت و 
 زمينهای  هنوزنوب عراقدر ج. داستانهای آن برای ما بازمانده است کە بازرگانی انجام داد
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 کە های دجله و فرات با گرداندن شاخه کە باتلاقی وسيعی وجود داشت و او تصميم گرفت
اين کار هزينۀ بسيار . مينهای قابل کِشت کندز  بەريختند اين زمينها را تبديل اين زمينها میبە

اين کار نظارت کرد  بر ااو خودش شخصً. بايد انجام گيرد کە فرمودزيادی لازم داشت، ولی او 
 های دجله دستورِ  او برای برگرداندن يکی از شاخه. پيش برود بەگونۀ ممکنبهترين  بەتا

سوی دجله برگردانده شد، و  بەگردان بزرگی داد، سد آماده شد، شاخۀ دجله ساختن سدِ آب
 پشتش در کە شاه برای ديدنِ آن رفت و دربارۀ استحکام سد و تاب مقاومتش در برابر آبهائی

من بر روی اين سد «:  گفت بەمهندسجمع شده بود پرسشهائی کرد و وقتی پاسخها را شنيد
. جان من در گروِ استحکام اين سد است. سوی اين رها کن بەنشينم و تو حدِ اکثر آب را می

  . »فشار آب در سد خللی ايجاد کند من تو را خواهم کشتکە  چنان
در خلال سلطنت طولانيش در درون کشور  کە اهیخسرو در سايۀ آرامش و امنيت و رف

برقرار داشته بود، و با برخورداری خزانۀ دولت از درآمدهای انبوه مالياتیِ ناشی از شکوفايی 
يک سلسله اقدامات عمرانی زد  بەاقتصادی، در پايتخت و ديگر شهرهای بزرگ کشور دست

اردشير و دستگرد  ويژه تيسپون و ويه به۔اش بودند  مورد علاقه کە و در مدت کوتاهی شهرهائی
هنر و موسيقی  بەچون. ترين حد شکوه و جلال رساند عالی بە را۔)قصر شيرين(و بُرزماهن 

دربار جذب کرد، و با  بەدانان را از نواحی مختلف علاقۀ شديد داشت، هنرمندان و موسيقی
در هنرهای ظريفه  کە ب شددر اختيار آنها نهاد هنرها را توسعه و رشد داد و سب کە امکاناتی

  . خود نديده بود بەزمان چشم تاريخ ايران تا آن کە عرصۀ ظهور بگذارند بەاستادانی پا
اوج رسيده بود، در زمان خسرو پرويز  بەرَوان  اَنَوشَەزماندر  کە ادبيات و هنرها و علوم

 رآمدهای هنگفتیخسرو پرويز با دکە   آنسبب بەئی يافت، و اين نبود مگر سابقه شکوفايی بی
  . ادامۀ رشد و توسعۀ آنها کمک کرد بەخزانۀ کشور داشتکە 

نان زيبا علاقۀ بسيار داشت و ز   بەپرست بود و علاوه بر هنردوستی خسرو مردی زيبا
انگيخت تا  شنيد در جائی دختری دارای اوصاف مورد پسند او است، وسائلی می میکە  همين

 ايران، هر دختری آرزوی روزِ در شرايط آن کە  طبيعی بود.دربارش منتقل سازد بەآن دختر را
از داستانهای جاويدان  کە شيرين بەداستان علاقۀ خسرو. دربار ايران را داشته باشد بەیياب راه

 و  زنان زيباچندان بەگردآوریاو .  همين حس زيباپرستانۀ او استادبيات پارسی است يادگارِ
 اين ١ . آورده بودگرد سه هزار زن را در کاخهايش اواند  تهروايتها گف کە علاقه داشت هنرمند

برخی علاقه دارند بيان کنند، نشانۀ چە کە   آنخلاف بەمبالغه باشد، و کە تواند روايت نمی
                                                 

  .۴۸۴/ ۱طبری، تاريخ . ١
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 گرد کە خوانيم های کسانی می ما بسيار در نوشته. بازیِ بيمارگونۀ خسرو پرويز هم نيست هوس
 سبب بەاين او را، و  استبازی بيمارگونۀ او بوده يلِ هوسدل بە پرويزآوردن زنان توسط خسرو

 خسرو پرويز کە ئی علاقه. اين موضوع نگريست بەبينانه ولی بايد با ديدی واقع. نکوهند می
ئی زيبا و شايستۀ هنرمند شدن  او هرجا از وجود دوشيزه کە شد شکوفايی هنر داشت سبب میبە

خيل  بەآوردند تا مشتاقانه دربار می بەکردند و  میرا استخدام فرمود تا وی شد می آگاه می
آن مجموعۀ عظيم از .  قرار داشتنداودر زير چتر حمايت  کە هنرمندان و هنرپيشگانی بپيوندد

نوازنده،  ( و خنياگرگر زيستند گروه بزرگی رامش اند در کاخهای خسرو پرويز می نوشته کە زنان
اند؛ و اين نشان هنردوستی و هنرپروری  ربار بودهدر خدمت د) هنرپيشه، سُراينده، خواننده
   .پرست نيز بود البته شادی کە خسرو پرويز است

خسرو پرويز در زمان حياتش بسيار محبوبِ است کە  گرِ آن بيانهمۀ روايتهای تاريخی 
 ئی یِ خشنودکننده بەخاطر اقدامات اصلاحتواند باشد مگر عوام مردم کشور بوده، و اين نمی

 او ترديد اقدامات عمرانی و اصلاحیِ بی.  بوده استگرفته کشور انجام زمانِ او در درکە 
در زمان شاهقباد و مزدک در کشور پديد آمد و در  کە درجهت منافع طبقۀ گستردۀ دهگانان بوده

شد و تقويت اين طبقه ر  کە بەاقداماتی.  تقويت شدکە ديديم۔  ۔چنانرَوان و هرمز  اَنَوشَەزمان
اما . انگيخت  با منافع و امتيازهای اشراف منافات داشت و خشم آنهارا برمیاد حتمًانجامي

 و او ايجاد کردمحبوبيت جاودانی های مردمِ کشور  در ميان تودهبرای او  کە همين اقدامات بود
نوای  کە داشت در رديف بهترين شاهان اساطير ايران قرار داد، تا جائی کە را با همه عيبهائی

اگر او در حياتش محبوبيت . ها پس از او توسط ايرانيان سروده شد از او تا سدهستايش 
 برايش نيرومندانِ ارتش کە توانست با آن فرجامی می چەگونه  نداشتها  در ميان تودههمگانی

همه  همه ستايش برای خويش بسازد و اين رقم زدند، و در گفتار بعدی خواهيم خواند، اين
  برسر زبانهای مردم اندازد؟ افسانه دربارۀ خودش 

در زمان او درآمدهای کشور بيش از هر زمانی بود و خزانۀ دولت بيش از هر زمانی 
خسرو گزارش  بەم۶۰۸ خزانۀ تيسپون در سال رسیِ در حساب کە اند نوشته. مند بود ثروت
اد در خزانه های نقرۀ فيروز و قب دهمِ درم سکه  درم و شش۴۲۱ هزار و ۵۰۰ ميليون و ۶۸ کە دادند

 ميليون درم از درآمدهای مالياتی و موارد ديگر حاصل شده ۶۰۰موجود است، و امسال نيز 
   . منظور از مواردِ ديگر، درآمدهای گمرکی و عوارض ترانزيت کالا از ايران است١.است

دولت ايران زمينهای ايرانی را از روميان  کە  گرفتانجامرسی در زمانی  اين حساب
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خود را برای هزينۀ بزرگ  کە بايست ود، با خطر جنگ با روميان مواجه بود، و میبازگرفته ب
 موجودیِ کە افزودهرسیِ بالا  دنبال گزارش حساب طبری در. کرد دفاع از کشور آماده می

حسابش را  کە جواهرات و زيورآلات و اشيای بهادار در گنجهای خسرو پرويز نيز چندان بود
   .دانست فقط خدا می

رفت و در  شمار می بەزمان ثروت نجومی  موجودیِ نقدی در خزانۀ دولت برای آناين
  وضع بسيار خوب اقتصادی و درآمدهای انبوه مردم کشور استگر نشان ونظير بود؛  جهان بی

روان  انوشە کە پيش از اين دربارۀ ترتيباتِ مالياتی. اند دولت پرداخته بەچنين مالياتی راکە 
نسبتهای بسيار عادلانه بود هم برای زمينهای کشاورزی هم  کە م؛ و ديديموضع کرد سخن گفتي

در زمان خسرو پرويز نيز همان . ئی کرديم قانون گمرکی نيز اشاره بە.برای صنعت و تجارت
از روان وضع کرده بود از نظر دربار ايران  انوشە کە یئ  مالياتیترتيبات برقرار بود، زيرا قانون

   .تخطی از آن جايز نبود کە شد  شمرده میلانههر حيث کامل و عاد
 کە او چندان مال گردآوری کرد کە نوشتهدربارۀ سالهای آخر سلطنت خسرو پرويز، طبری 
 زنِ همخوابه داشت، هزاران ۳۰۰۰او . هيچ شاهی پيش از او آن اندازه گردآوری نکرده بود

 اسپ برای ۸۵۰۰اشت، کار د  خدمت۳۰۰۰گر در خدمتش بودند،  دخترِ خنياگر و رامش
بارهايش را ) اَستَر( خرَسپ ۱۲۰۰۰ پيل داشت، ۹۹۹اند   پيل و گفته۷۶۰سواريش داشت، 

   ١. بود۵۰۰۰۰ او مجموع اسبان و خرسپان و خرانِ کە اند بردند، و گفته می
 اند در حقيقت داراييهای کاخ، و ازآنِ خسرو پرويز دانسته کە البته مجموعۀ اين داراييها

خزانۀ دولت در زمان خسرو  کە دهد  ديگر، داراييهای دربار بوده؛ و خبر از آن میمعنایبە
موجوديت  کە در کتابها از زبان بزرگان آمده. وضعيت مطلوب و ممتازی داشته است چە پرويز
کردن اموال  ارتش نيرومند، و ارتش را با هزينه بەشاه وابسته است، و موجوديت شاه بەکشور
   :بهرام دوم گفت بەمؤبدان مؤبد کە نوشتهمسعودی . رد و مجهز کردتوان فراهم آو می

بری از خدای بزرگ و اجرای اوامر و نواهی  اجرای احکام شرعی و فرمان بەعزت پادشاه
سپاه است،  بەگردد، نيروی پادشاه  نيرومند استوار میپادشاهِ بەاو است، شريعت
 دست آيد، و آبادسازی کشور بەشورمال است، مال از راه آبادسازی ک بەنگهداری سپاه

   ٢.شود پذير می سيلۀ دادگری و عدالت امکانو بە
   :چنين نوشته استروان دادگر،  و در ترجمۀ متنی از کارنامۀ انوشە

                                                 
 .۴۸۹/ ۱ طبری، .1
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مال تقويت  بەشود؛ ارتش نيروی ارتش برپا داشته می بەکشور: گفت رَوان می اَنَوشَە
سيلۀ عمران و آبادسازی و   بەالياتآيد؛ م دست می بەتوسط ماليات بەشود؛ مال می

دارد عدالت است؛ عدالت عبارت است از اصلاح  کشور را آباد میچە   آنشود؛ حاصل می
تحقق  وزيران کرداریِ  درستاز راهِحال کارگزاران دولت؛ اصلاح حال کارگزاران 

 تنظيم وانِتپادشاه ناظر بر امور خودش باشد و است کە   آن؛ و بالاتر از همۀ اينهاپذيرد می
   ١.امور بر او حکم براندکە   ايناو حاکم بر امور باشد نه کە ئی گونه بە داشته باشد، راامور

خسرو پرويز زيباپرست و هنرپرور بود در زمان او هنر در همۀ ابعادش چنان رشد کە    چون
 را يک نمونه از هنر پيکرتراشی. تا پيش از آن در ايران سابقه نداشت کە و شکوهی يافت

 کە در نقشی. شود را ببينيم ناميده می) طاق بستان( »تاخ بستان«اکنون  کە توانيم در جائی می
خسرو پرويز در ميان يک مرد و يک زن ايستاده است و نگين خسروی را از دست فروهر 

انگار هنرمند يک  کە کاری شده ئی زنده و گويا کَنده گونه بەکند، حرکتها و نقشها دريافت می
 امروزی در دست داشته و از روی تصوربرداریِسيلۀ دوربينهای و  بەشده  از تصويرِ گرفتهنسخه

در همينجا منظرۀ شکار، منظرۀ بزم، منظرۀ آهوان و فيلان و شتران و . آن کار کرده است
آدم وقتی  کە شده استکاری  ها چنان با ظرافتی کنده شترسواران و پرندگان و درختان و بوته

خسرو پرويز در سه جا و سه حالت در سه . آيد شگفت می بەهنرمندچيرگی دستِ  از نگرد می
 کمند اندازد بەگراز راکە   آنجا برای يک. گونه رخت سوار بر اسپ در حال شکار است

پرواز  بەاند و همراه با هیِ او پرندگان از درختها رميده و  گرازها رميده وگرازها هی کردهبە
 وقتی رنگها کە ئی گونه بەمنظره بسيار زنده است. اند ز در آب رميدهاند و اردکها ني درآمده

 کە کرده نگريسته احساس می آن می بەايستاده و معينی می حال خود بوده اگر کسی از فاصلۀبە
در جای ديگر خسرو سوار بر قايق است و . يک منظرۀ طبيعی و زنده در جلو ديدگانش است

 ئی ها چنان حالتهای زنده در اين منظره. اند گری  رامشدر حال کە همراهش دختران خنياگر
 دستی هنرمند ايرانی در زمان خسرو پرويز همه چيره انسان از اين کە تصوير کشيده شدهبە
زمينه را پر از تصاوير  تمامیِ کە دست بوده  چيرهچندانتصويرگر . شود شگفتی دچار میبە

اشتباهی  کە شود شگفت می بەحال انسان ا اينشود، ب نمی جای خالی ديده کە ئی گونه بەکرده
 شکل و آرايشِ. چيز طبيعی است تصاوير و ايجاد حرکتها رخ نداده است و همه در قراردادنِ

 رفته ميانکليۀ رنگها از  کە هم اکنون کە طوری بەاند ئی نشان داده شده طرز بسيار زنده بەرختها
 ا شناخت نسبتً کەتوانيم  باز هم ما می است شدهفهای تعَمُّدیِ بسياری در تصويرها ايجادو تلَ
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اين تصويرگری و پيکرتراشی نشان .  را با نقشها و زيورهايش در اينجا بيابيمرختهادقيقی از 
  کرده بوده و تمدن ايرانیرفت پيشاندازه  چە اين هنرِ ايرانی تا زمان خسرو پرويز تا کە دهد می

تصوير چنين  کە طبيعی است. ش پرورده بوده استدستی را در دامن خوي هنرمندان چيرهچە 
توانسته  می) ديبا(های ابريشمين  يژه بر روی پارچهو   بەريهابُ مناظری بر روی ديوارها و گچ

 فرمانِ بەکاری بسيار پرمعنی نيز يک ظرافت. کاری بر روی سنگ باشد بسيار گوياتر از کنده
های داستانهای دينیِ  دوتا از فرشته کە اخسرو بر فراز تاخ بستان نشان داده شده است آنج

دست و نگين خسروی در دست  مسيحيان بر فراز تاخ در پروازند و دستۀ گل نيلوفر در يک
همان  بەدين و باورهای مسيحيان کە بەآن معنا است بەکنند؛ و اين ديگر دارند و حواله می

خسرو خودش  کە دهد ا نشان میهمۀ اينه. ايرانيانِ مزدايَسن کە بە استاندازه بها داده شده
جهت نيز او دارای  در اين کە دارد  بر تصويرسازی نظارت مستقيم داشته، و معلوم میاشخصً

 کە کدام از تمدنهای جهانی ما سراغ نداريم در هيچ. شناسی شگفتی بوده است ذوق زيبايی
ام نشان داده شده  دين قومی و رسمی احتردر برابر دخيل و بيگانه تا اين اندازه يک دينِبە

شد و با  البته هر دينی جز مسيحيتِ رومی درخور نابودی پنداشته می کە در تمدن رومی. باشد
   .شدند شد و پيروانش يا کشته يا فراری داده می آن مبارزه می
 ناميده شد يک )طاق بستان (بعدها تاخ بستان  بخشی از مجموعۀ بغستان بود و کەاينجا

دست  بەمانده نيز کە همينها. ده، ولی فقط اندکی از آن مانده استمجموعۀ بزرگ هنری بو
 یرس کە دست  چونسوار بر شبديز است کە نقش خسروکە  چنانمسلمينِ متعصب آسيب ديده، 

يک پيکرۀ سنگیِ بسيار زيبا از خسرو در . طور تعمدی تلف شده است بەآن آسانتر بودهبە
نام مُسَهّر ابن مُهَلهل در اوائل سدۀ چهارم هجری  بەگرد ايران يک کە برابر تاخ ايستاده بوده

از درون درياچۀ  کە شدۀ اين پيکره ئی از تنۀ تلف  ولی اکنون فقط پاره است؛چشم ديده بەرا آن
شايد در زمان ۔پس از آن  کە شود برابر تاخ بيرون آورده شده بر جا است، و معلوم می

 .اند درياچه افکنده بەوابِ اخروی شکسته وخاطر ث بە کسانی با زحمت بسيار و۔سلجوقيان
 کە عظمتی از هنر در اين محل بوده اکنون تصورش دشوار است، ولی همين اندککە چە  اين

   .کند  شکوه هنر زمان خسرو پرويز راهنمايی میيک جنبه از بەمانده است ما را
 کە گ و بلندقصر شيرين گويند ساختمانهای بزر کە در بُرزماهن کە نوشتهياقوت حموی 

آنها  بەتواند آنها را بررسی کند و فکر انسان آدم نمی کە خسرو پرويز ساخته چندان است
گاهها و ميدانها و  گاهها و استراحت اند، گردش هم پيوسته کە بەرسد؛ کاخهای بسيار نمی

فتيهای جهان گن ساخت از شخسرو برای شيري کە و کاخی.  پرشماریشکارگاهها و کوشکها
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 از هر نوع شکار در آن فرمود تا باغی ساختند دو فرسنگ در دو فرسنگ، و فرمودۀ اوەب. بود
برای نگهداری اين باغ ). يک باغ وحش بزرگ(نگاهداری شود تا بزايند و افزايش يابند 

گوشت و ) حدود يک کيلو(هزار مرد گماشت و برای هرکدامشان روزی دو قرص نان و دو رطل 
سال مشغول  اينها هفت).  معادل بهای اينهاروزمُزدِيعنی (ود يک سبو خمر مقرر کرده ب

 کرد يعنی اننخچيرن باغ را خسرو نام اي.  جانوران و جا دادنشان در اين باغ بودندگردآوریِ
سازندگان  بەاين نام و برايش خواندند، و مال بسياری بە آهنگی ساختندفرمود تاباغِ شکار، و 

   ١.ری کرد و کاخ را در ميان آن دو جوی ساختدو شاخه جوی آب در آن جا. داد
نوشتۀ ياقوت حموی  بەيکی ديگر از کاخهای معروف خسرو پرويز در کرمانشاهان بوده و

درازا و پهنای پنجاه  بەئی حضور پذيرفته، دکۀ سنگی بەدر اينجا خسرو پرويز شاهان جهان را
ار هم چيده شده و با ميخهای آهنی ئی در کن گونه بەدر پنجاه متر در اينجا ساخته شده، سنگها

 سنگِ کە فواصل آنها را ببيند، انگار کە تواند بکوشد نمی هرچە آدم کە اند  در هم زده شده
حضور  بەاينجا فغفور چين و داهر شاه هند و خاقان ترکستان و قيصر روم.  استپارچه يک

   ٢.خسرو پرويز رسيدند
 از نيز، ياقوت. طراف تاخ بستان جستجو کرد را بايد در ا کە ياقوت ديدهآثار اين کاخ

   ٣. استساخته بوده) پسر شيرين(شاه  برای پسرش مردان کە کردهکاخی در اسدآباد همدان ياد 
رسيد و در سراسر کشور پراکنده بودند و  هزاران می بەکاخهای دوران ساسانی شمارشان

آتش کشيده نشد در  بەحات اسلامیدر جريان فتوچە   آن.ازآنِ شاهان و شهرياران و بزرگان بود
تصاوير و نقش نگار کاخها کە   چونعربها در ايران جاگير شدند مسکن عربها شد؛ و کە آينده

همين کاخها نيز در خلال جنگهای . دست عربها تلف گرديد بەگری و کفر بود نشانۀ مجوسی
مسهر ابن مهلهل در . دش آتش کشيده می بەقبايلیِ خود عربها و جنگهای خوارج با آنها همواره

گردی کرده و مشاهداتش از کاخها و پرديسهای ايران را در   اوائل سدۀ چهارم هجری ايران
 از آن را ياقوت حموی ئی فشردههای  متن کتاب برای ما نمانده و پاره کە کتابی نوشته

 ميانۀدر   کەدر خوزستان در روستای آسَک کە  نوشتهمثلاً.  آورده است در کتابش۔مناسبت به۔
نظر  از کە ديدمرا اَرّجان و رامهرمز است و جائی سرسبز با نخلستانهای بسيار است کاخی 

ام؛   را در هيچ جای ديگر نديده  آنبر فرازش بود شبيهِ کە  مستحکمی و گنبدِساختمانزيبايیِ 
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چشم  بەهايش در زير تاخها های پرده ، هنوز پاره است)پنجاه متر( صد ذراع  گنبدشبلندیِ
 کنند، و  خواب و چادرِرختِاند تا  کرده بوده جهادگران عرب پاره کە هائی پرده(د خورَ می
اين کاخ از بناهای شاهقباد است و در کنار  کە و افزوده).  استهايش در آن بالا مانده بوده پاره

   ١.ساری ساخته شده و خوارج نيز در اينجا جنگهائی کردند چشمه
هنر صحافی . اوج رسيد بە زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانیصنعت کاغذسازی نيز در

 مسعودی در التنبيه والاِشراف. رف بسيار زيادی نائل شد پيش بە کتاب در اين دورانو تذهيبِ
اين اثر يک کتاب مصور در . استکە بەچشم ديده يک نمونۀ بازمانده از اين هنر اشاره کرده بە

آن اضافه شده بوده  بەس از خسرو پرويز نيز چند برگپ کە تاريخ شاهنشاهی ساسانی بوده
را در کتاب خويش در توصيف ظواهر شاهان ساسانی  هائی از مطالب آن ثعالبی نيز پاره. است

مسعودی چند سال در ايران بوده، از مناطق مختلف ايران بازديد کرده، ضمن . آورده است
. عنوان شاهد عظمت ايران آورده استبە های خودش نيز سخن از تاريخ ايران بسياری از ديده

   :نوشته استاو دربارۀ اين کتاب چنين 
 از بزرگان ايران کتابی عظيم مردی در شهر استخر پارس نزد ]قمری [ هجری۳۰۳به سال 
 های کشورداریِ  کارها و شيوهواخبار پادشاهان  شامل بسياری از علوم ايرانيان و کە ديدم

نامه و   خدایازقبيلِ ايرانيان ن کتاب بود را من در کتابهای ديگرِدر اي کە مطالبی. آنها بود
 کە  تن از شاهان ساسانی۲۷در اين کتاب تصاوير . ام نامه و جز اينها نديده نامه و گاه آئين
چهرۀ هرکدام از آنها نشان ئی کە   بەگونهتن از آنها بانو بودند کشيده شده است؛ دو
بوده،  چەگونه زيوری داشته، تاجش چە يا جوان بوده،در روز درگذشتش پير  کە دهد می

ايرانيان وقتی يک پادشاه  کە نيز بيان شده… چه شکل بوده است بەاش و ريش و چهره
خانه  گنج بە راتصويرشکردند، و  بوده تصوير می کە همان شکلی بەمرد او را می
 در در حالت ايستاده وپادشاه را  هر.  او را بدانندسپردند تا زندگان پس از او صفتِ می

کشيدند و دربارۀ شيوۀ کشورداری  تصوير می بە و در حالت نشسته بر تخت سلطنتیجنگ
 کە  دربارۀ رخدادهائینيزو رفتار هرکدام از اين شاهان با کارگزاران و با اطرافيانشان، و 

آمده در اين کتاب نگارش کرده  در زمان سلطنت هرکدام از اينها در کشورش پيش می
 ۱۱۳اين کتاب در نيمۀ جمادی الثانی سال  کە داد يادداشت روی کتاب نشان می. ودندب

ئی از آن برای هشام ابن عبدالملک  خانۀ شاهان ايران کشف شده و نسخه هجری در گنج
نخستين پادشاهانشان اردشير ردای ارغوانی و . عربی ترجمه شده است بە]خليفۀ اموی[
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 ئی در دست دارد و سر و نيزه نگ سبز برر  بەی زرنگارپا دارد و تاج بەشلوار آسمانی
آخرينشان يزدگرد پور شهريار پور . تصوير کشيده شده است بەحالت ايستادهبە

پا دارد،  بەدوزی رنگ مليله  زرنگار بر تن و شلوار آسمانیخسروپرويز ردای سبزرنگِ
ی تکيه زده و ايستاده ئی در دست دارد و بر شمشير سر نهاده است، نيزه تاجی ارغوانی بر

  اين زمانهمانند آنها در کە انگيز اين تصاوير با انواع گوناگونی از رنگهای شگفت. است
 برگهای اين .شده کشيده شده است وجود ندارد، و با آب زر و سيم و محلول مسِ کوبيده

اين کتاب با ظرافت و  کە ی بسيار زيبا و شگفت است؛ و از بسهاکتاب دارای رنگ
   ١.های زر برگهايش از کاغذ است يا برگه کە رت تهيه شده بود، من ندانستممها

تا  سه. اوج شکوه رسيد بەنيز در زمان خسرو پرويز) موسيقی و خنياگری(گری  هنر رامش  
باربد و نکيسا . اند نامهای سرکش و باربد و نکيسا در اوج کمال بوده بەافروزان دربار او از بزم

بيشتر . اند  و تا امروز جايگاهشان را حفظ کردهی ادبيات ايران شدندئی برا بعدها ماده
 سخنی هم دربارۀ سرکش و باربد و نکيسا اند مطلب نوشته خسرو پرويز دربارۀ کە مؤلفانی
 مرو  مردمِسرکش از کە جهرم بوده، و ثعالبی نوشتهمردمِ باربد از  کە فردوسی نوشته. اند آورده
نکيسا زن  کە شود  از خسرو شيرينِ نظامی استنباط میواند،  بودهسرکش و باربد مرد . بوده
 نيزدر تأليفات ايرانيانِ دوزبانه و نيز شاهنامۀ فردوسی آمده، و چە کە   آنبر اساس.  استبوده

در زمان خسرو پرويز ساخته شده و شماری از آنها  کە از نقشهای روی سبوها و جامها و ظروفی
يژه در مسکو نگهداری و  بەها زمين بيرون کشيده شده و اکنون در موزهبعدها در کاوشها از زير 

متداولترين ابزار موسيقی ايرانی در  کە دانيم  از نقشهای تاخ بستان، ما میبعلاوهشود،  می
، )دنبک(، چنگ، دَمپَلَک )عود(بربَط : زمان خسرو پرويز و دربار ساسانی عبارت بوده از

سازِ دهنیِ ( ساز ، نی،نامِ ديگرش کنار بوده کە  سنتورچهارتار،تار،   سهتنبور،، )دَف(دَپ 
 مرغەزاری در يکی از نقشها روی کاسۀ نقرۀ زمان خسرو پرويز دختری در). نی قره( مار ،)فلزی
دستۀ نوازندگان از زن و مرد  کە شود  ميان سبزه و گل در حال نواختن نی است، و معلوم میدر

  .  استشده تشکيل می
نام سرودهای خسروانی و با آنها نواهای . ئی بوده در موسيقی ايرانی عجوبهباربد ا

: اند شد را چنين نوشته باربد ساخت و در بزمهای خسرو اجرا می کە خسروانی) آهنگهای(
ديش،  يزدان آفريد، پيکارکرد، سبز در سبز، گنج بادآورد، گنجِ گاوان، مرواريد، تخت تاخ

باده، سرو  روز، سروستان، نوشين شب، فرخ  ابَر کوهان، فرخروز، ماهْ آرايش خورشيد، نيم
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گان، کين نخچيربوی، مهرگانی، مُروای نيک، غُنج کبک دری،  سُهی، ناز نوروز، مشگ
گنج،  ، هفت)نوای عرشیبەمعنای (سياوش، کينِ ايرج، باغِ شيرين، باغ شهريار، اورَنگيگ 

   .لبان، شبديز نوش
پيش از او هيچ پادشاهی در جهان  کە رويز سه چيز داشتخسرو پ کە نوشتهياقوت حموی 

 ١. خدا بود، و سوم باربد خنياگرآفريدۀزيباترين  کە  شبديز، ديگر شيرينشيکی اسپ: نداشت
آوازی او و مهارت او در  خوش بەکس در زمان او هيچ کە نوشتهو در جای ديگر دربارۀ باربد 

اسپ بزرگی بود، بسيار باهوش بود،  کە نوشتهو دربارۀ شبديز . نواختن ساز در جهان نبود
وقتی زين و لگام بر آن  کە بسيار زيبا بود، در دويدن همتا نداشت، و چنان تربيت شده بود

کرد؛ و مسعر ابن  کرد، باد شکم خالی نمی انداخت، پيشاب نمی نهاده بودند سرگين نمی
 جامه رزمخسرو پرويز در کە اند  کرده شاهان پيکرۀ شبديز در نزديکی کرمان کە مهلهل نوشته

. خواهد حرکت کند می کە پندارد نگرد می آن می بەآدم وقتی کە سوارِ آن است و چنان است
: ه بودپرويز گفت. شبديز بيمار شد کە داشت؛ و اتفاق افتاد پرويز اين اسپ را بسيار دوست می

ط شد آخورسالار  چون شبديز سق.»کُشمش هرکه خبر مرگ شبديز را برايم بياورم می«
خبر  هرکە خسرو گفته« :نزد باربد رفت و گفت بەاو. خسرو بدهد بەخبرش را کە ترسيد می

 دانی خبر را خودت می کە هر راهی کە بەخواهم  از تو می؛مرگ شبديز را ببرد کشته خواهد شد
ربد  چون بزمِ خسرو آغاز شد با.»تو خواهم داد بەگوش خسرو برسانی و من فلان مبلغ مالبە

 بريانجگر از شنيدنش  کە انگيزی آغاز کرد چهارتار را بر دست گرفته چنان آهنگ اندوه
 و .»گويد شاهنشاه می«: باربد گفت» !مگر شبديز مرده است؟«: خسرو با اندوه گفت. شد می

 اين داستان را) از ايرانيان دوزبانۀ بصره در زمان حجاج ثقفی(خالد فياض  کە شدهيادآور 
 سرا های ديگر ايرانيان عربی  از سرودهنيزابياتی از سرودۀ خالد فياض و . ده استشعر سروبە

همراه اين گزارش آورده است، و  بەدربارۀ خسرو و شبديز و شيرين بوده را ياقوت حمویکە 
 سخن دراز نشودکە   آنخاطر بەام ولی های بسياری در اين باره گردآوری کرده سروده کە افزوده

   ٢.کنم  بسنده میهمين اندازهبە
پردازی نيز  و داستان) بعدها شاهنامه خوانی(» خوانی نامه خدای«در بزمهای خسرو 

در  کە سياسیِ کليله و دمنه اشاره شود کتاب داستانی کە بەنيازی نيست. مقام ارجمندی داشت
 با وگ يک بذلههای شيرين نيز بخشی از بزم بود، و از  گفتن بذله. شده است بزمها خوانده می
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تأليف » خسرو و ريدکی«های او بوده با عنوان  حاوی بذله کە ياد شده، کتابی نيز» ريدکی«نام 
را نيز  نامه خوانی و اجرای آن خدای.  از آن برای ما مانده استئی گزيدهترجمۀ  کە شده بوده

 پيکارکرد، اورَنگيگ، يزدان آفريد، کين سياوش، کينِ ايرج بايد در آهنگهای معروفِ
باربد و  کە مردانۀ خسرو و شيرين اشاره کرده،۔بزمِ دوگانۀ زنانه بەنظامی گنجوی. تجو کردجس

پردازی در بزم  داستان بە در اشارهنيز. کردند گری می رامش» نوا در نَوا«و نوبت  بەنکيسا
اند، سپس هرکدام از شيرين و خسرو نيز  ده زن اجرا کرده کە ده افسانه اشاره کرده بەخسرو،

  . اند ئی گفته نهافسا
دو روز در هفته روزهای بزم شادی  کە اردشير بابکان سنت نهاده بود بەياد داريم کە

   .نهاد اين سنت ارج می بەدربار ايران بيش از همۀ مردم کشور. برای همۀ مردم کشور بود
 فن معماری در ايران زمان خسرو پرويز نيز داستان شکوه تخت رفت پيشدربارۀ 

شود  می معنايش اند ديس نوشته  کە بەعربی طاقديش تاخ. ی ما مانده استديش برا تاخ
 ۹۰ بەدرازای ديش، ايوانی بود در کاخ دستگرد  تاخ١.»در زير تاخ گرد آمده است کە عالَمی«
نوش نهاده   بر فرازِ آن بر ستونهائی از چوب آبگز ۷۳ بلندیِ بە، و گنبدی گز ۶۵ پهنای و گز
در . ی از شاهان جهان بودياينجا جايگاه پذيرا.  ايوان نهاده بودتخت خسرو در اين. بود

رکاری و ز   کە بەاز چوب آبنوش و آجونۀ فيل ساخته شده بود کە اند توصيف تخت نوشته
. در کنار و جلوش تختهای ديگر ويژۀ پذيرايی از شاهان نهاده بود. جواهرکاری آراسته بودند

آسمان را با اختران و ماه و خورشيد نشان  کە راشته بودگنبدی لاجوردی بر فراز اين ايوان اف
چراغ ساخته شده بودند، اخترانِ گردنده  ماه و خورشيد و اختران با گوهرهای شب. داد می

 همراه با ساعات شب در گردش بودند و درست در همان جايگاهی کە چنان ساخته شده بودند
 در ساعات روز و شب گونههمين  بەاه نيزخورشيد و م. کردند در آسمان داشتند حرکت میکە 

چهار . داد گردش اينها ساعات دقيق روز و گردش فصول سال را نشان می. در حرکت بودند
بر ديوارها  کە )خالينِ ابريشمين(های ديبا   سال بود، و پرده چهار فصلِگرِ ديوارِ ايوان نمايش

ستنيهای زمين يعنی درخت و بوته و تصاوير رُ. نمايش نهاده بود بەآويزان بود اين فصول را
گياه و سبزه و گل بر روی خالينهای ابريشيمين با تارهای زر و سيم و انواع گوهرها ساخته شده 

در خلال فصول سال و برجهای  کە گردش ماه و خورشيد و اختران چنان تنظيم شده بود. بود
وضعيت آنها  کە کردند  حرکت میئی  بەگونهها ها و روزها در برابر اين پرده گانه و هفته دوازده

برجهای . شدند ها در هر فصلی متناسب با فصل عوض می پرده. داد در آسمان را نشان می
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علم اخترشناسی جايگاهشان در آسمان را  کە شد همان شکلی نشان داده می بەگانه نيز دوازده
 شناخت ان اخترشناسی میزم در آن کە اين گنبدْ آسمان را با تمام تفصيلاتی. تعيين کرده بود

دقت  بەنمايش نهاده بود؛ و بر اساس گردش خورشيد و ماه و اختران، ساعات و دقايق روزبە
نقشۀ کشورهای  کە فرشی ديبا و زرتار و گوهرآموده در ايوان افکنده بود. شد نمايش داده می

رۀ خسرو پرويز سوار پيک. داد  نشان میاشانجهان بر آن بود و تصاوير شاهان کشورها را با هيأته
اندوده زر ربا بر آن شديد بود، و جاذبۀ آهن کە هردو از فلزی ساخته شده بودند کە بر شبديز،

شده بودند و خسرو و شبديز را در شکل و هيأت طبيعی با همان رخت سلطنت و جواهرات و 
ربای  تکه آهن بر فراز تخت و زير گنبد کار گذاشته شده بود و توسط پنج ،داد تاج را نشان می

  اين پيکرهاين وصفِ.  در هوا معلق مانده بود بوددر چهار ديوار و زير گنبد تعبيه شدهکە  قوی
. را آورده است ئی از آن نگار رومی همراه هراکليوس نوشته و کريستنس خلاصه را وقايع

ن سوار بر سا بتِ خسرو چه کە ديش ياد کرده و نوشته نگار رومی با شگفتی بسيار از تاخ وقايع
 گنبد ايستاده انگار در آسمان در حال پرواز جائی بند باشد در زير آسمانِکە بە آن بیاسپش 

ی پ نگهبانانش هرکدام بر اسهای پيکرهند؛ و  استيد و ماه و اختران در پيرامون اواست و خورش
. دآور درسيطرۀ خودش بەد آسمان راخواه  انگار میدارد و شمشير و نيزه در دست  استسوار

همراه با شرارۀ تندر و غرش رعد  کە اند آبشارهائی در گنبد ايجاد کرده کە نگار افزوده اين وقايع
  اينها را . زند آسمان در حال باريدن باران شديد است و رعد و برق می کە پاشند انگار آب می

ن ديش را ديدند چنا روميان وقتی تخت تاخ.  است بودهچشم ديده بەنگار رومی وقايع
 کە توانستند  آنها انسانها نمیگمانِ بەرا جادوگری پنداشتند؛ زيرا آن کە برايشان عجيب نمود

   .چنين شکوهی بيافرينند
خسرو صفتِ تخت  کە نوشته و دادهدست  بەديش فردوسی نيز توصيفی از تخت تاخ

تی بر چنان تخ کە خسرو باستان را شنيده بود و مهندسان را گرد آورد و از آنها خواست کی
  :است برايش بسازنددر داستانها آمده  کە مبنای وصفی

 ويـــــــز کـــــــای مهتـــــــران  چنـــــــين گفـــــــت پـــــــر 
ور تخــــــــــت را نــــــــــو کــــــــــنم   کــــــــــه آن نــــــــــام 

انــــــــد ز هــــــــر کــــــــشوری مهتــــــــران را بخــــــــو
هـــــــــزار و ســـــــــد و بيـــــــــست اســـــــــتاد بـــــــــود 
ــاگرد ســـــــــی    ــر يکـــــــــی مـــــــــرد شـــــــ ــا هـــــــ ابـــــــ

مــــــــود تــــــــا يــــــــک زمــــــــان دم زدنــــــــد  بفــــــــر

 همـــــــــــــــــی آرزو خـــــــــــــــــواهم از کهتـــــــــــــــــران
ــنم     ــسرو کــــــــ ــاد خــــــــ ــان يــــــــ ــه در جهــــــــ همــــــــ

انـــــــد  وز آن تخــــــت چنــــــدی ســـــــخنها بــــــر   
ــه کـــــــردار آن تخـــــــت شـــــــان   ــود   کـــــ ــاد بـــــ يـــــ

ــا  رســـــــــــــی  ز رومـــــــــــــی و چينـــــــــــــی و از پـــــــــــ
ــم زدنـــــــــد    ــار در هـــــــ ــال آن کـــــــ ــه دو ســـــــ بـــــــ
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ــر   ــر پـــــــای کـــــ دنـــــــد تخـــــــت بلنـــــــد  چـــــــو بـــــ
 ســــــــــد شــــــــــاه رشبــــــــــرش بــــــــــود بــــــــــالای

ــز پهنـــــــاش بـــــــود   ســـــــد و بيـــــــست رش نيـــــ
ــاه رش    ــد شــــــــ ــاه و صــــــــ ــديش پنجــــــــ بلنــــــــ
ــه رش    ــر رشـــــی زو ســـ ــاه رش هـــ ــان شـــ همـــ

ــر بــــــــا     ــه ســــــــی روز در مــــــــاه هــــــ مــــــــداد بــــــ
 ويـــــــز ده لخـــــــت بـــــــود  همـــــــان تخـــــــت پـــــــر 

همـــــــــه نقـــــــــرۀ خـــــــــام بُـــــــــد مـــــــــيخ و بـــــــــش
 بــــــر او نقــــــشِ زريــــــن ســــــد و چــــــل هــــــزار  
چـــــو در فـــــرودين خـــــوان نهـــــادی چـــــراغ    

 ےمــــــــــــاه آمــــــــــــد چــــــــــــو هنگامــــــــــــۀ تيــــــــــــر 
  ميـــــــــــوه و بـــــــــــاغ بـــــــــــوديش رویســـــــــــوی

 بــــــــــودی گــــــــــهِ بــــــــــاد و نَــــــــــم کە زمــــــــــستان
ــر  ــا ســــــــ ــه طاقهــــــــ ــرده  بەهمــــــــ ــر پــــــــ  زار ســــــــ

 همــــــــان گــــــــوی ســــــــيمين و زريــــــــن هــــــــزار
ــنج    ــر يکــــــی پــــ ــال از آن هــــ ــه مثقــــ ــد بــــ صــــ

ــه زو انـــــــــدر آتـــــــــش بُـــــــــدی   يکـــــــــی نيمـــــــ
ــتاره ده و دو و هفـــــــــــــــــت   ــار ســـــــــــــــ شمـــــــــــــــ

جـــــــای بەنـــــــده مـــــــا چە چـــــــه زو ايـــــــستاده
چنـــــدی گذشـــــت کە ز شـــــب نيـــــز ديـــــدی

ــ ــاز آن تختــــــــــ ــدی ها چنــــــــــ د زريــــــــــــن بُــــــــــ
ــارِ ــردن کـــــــــسی  ش نـــــــــدشمـــــــ انـــــــــست کـــــــ

ــو  ــر آن گــ ــه  هــ ــری کــ ــود   اش هــ ــوار بــ ــا خــ بهــ
صـــــــد بـــــــسی نيـــــــز بگذشـــــــت بـــــــر هفـــــــت 

ــو  ــه  بــــــسی ســــــرخ گــــ بهــــــاش ا گــــــرد بُــــــد کــــ
 تيــــــره چهــــــرکــــــه روشــــــن بُــــــدی زو شــــــبِ

 يــــه بـــــود  ســــه تخــــت از بــــرِ تخــــتِ پُــــر مــــا      
ســـــــار کهـــــــين تخـــــــت را نـــــــام بُـــــــد مـــــــيش

درخـــــــــــشنده شـــــــــــد روی بخـــــــــــت بلنـــــــــــد 
چـــــــــو هفتـــــــــاد رش بـــــــــر نهـــــــــی از بـــــــــرش 
ــود     ــر ز بــــــــــالاش بــــــــ ــه پهنــــــــــاش کمتــــــــ کــــــــ

ــد  ــان بُــــ ــرش     کە چنــــ ــودی ســــ ــر ســــ ــر ابــــ بــــ
يــــــــدی بُــــــــنِ کــــــــشورش  کــــــــز آن ســــــــر بــــــــد

ديگـــــــــر نهـــــــــاد  بەيکـــــــــی فـــــــــرش بـــــــــودی
ــود    ــه تخـــــــــت بـــــــ ــر همـــــــ ــانی سراســـــــ  جهـــــــ

مثقــــال بُــــد شــــصت و شــــش    بەيکــــی زآن
 کـــــــــــــرده نگـــــــــــــار کە  زرز پيـــــــــــــروزه بـــــــــــــر

 پِـــــــيَش دشـــــــت بـــــــودی و در پـــــــيشْ بـــــــاغ 
 ےگــــــــــــاه آمــــــــــــد گــــــــــــهِ ميــــــــــــوه و جــــــــــــشن

ــوه بــــــــوی      ــد ز هــــــــر ميــــــ ــدان تــــــــا بيايــــــ  بــــــ
ــر آن تخــــــــت  ــودی دژم   بــــــ ــر کــــــــس نبــــــ  بــــــ

  و سمـــــــــــــــــــور از درِ شـــــــــــــــــــهريارزّز خَـــــــــــــــــــ
 دار بــــــــــه آتــــــــــش همــــــــــی تــــــــــافتی جامــــــــــه

کــــــز آتــــــش شــــــدی ســــــرخ همچــــــون بــــــسد 
دگـــــــــر پـــــــــيش گُـــــــــردان ســـــــــرکش بُـــــــــدی   

فـــــــت ر کە برجـــــــی بەهمـــــــان مـــــــاه تابـــــــان 
گـــــــرای  چـــــــشمِ ســـــــر اختـــــــر   بەيـــــــدی بـــــــد

 خـــــــاک بـــــــر چنـــــــد گـــــــشت  ســـــــپهر از بـــــــرِ
ــا ــ هـــــــر يـــــــه ز زر گـــــــو چـــــــه مـــــ دی آگـــــــين بُـــــ

اگـــــــــر چنـــــــــد بـــــــــوديش دانـــــــــش بــــــــــسی     
ــود    ــار بـــــــــــــ ــاد دينـــــــــــــ ــابيش هفتـــــــــــــ کمـــــــــــــ
ــه از نيــــــک و بــــــد     ــر زيــــــن گونــــ همــــــی گيــــ

يــــــــــه و منتــــــــــها  انــــــــــست کــــــــــس مــــــــــا نــــــــــد
ــا ــدْ رخـــــشان شـــــدی بـــــر ســـــپهر    چـــــو نـــ هيـــ
 يــــــه بــــــود يــــــه بــــــر مــــــا هــــــر بــــــسی مــــــا ز گــــــو
ــرِ ــار    ســــــ ــر نگــــــ ــر او بــــــ ــودی بــــــ  مــــــــيش بــــــ
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انــــــــــدی لاژورد مهــــــــــين تخــــــــــت را خــــــــــو
يـــــــروزه بـــــــود اســـــــر ز پ  ديگـــــــر ســـــــر  ســـــــه

يـــــــه بــــــودی چهـــــــار  آن پــــــا  بەاز ايــــــن تـــــــا 
دســــت دهقــــان بُـــد و زيــــر  کە هـــر آن کــــس 

ــوارانِ بـــــــــــــــی  ــاکِ روز نـــــــــــــــبرد  ســـــــــــــ بـــــــــــــ
بــــــــه پيــــــــروزه بــــــــر جــــــــای دســــــــتور بــــــــود 

 پيـــــروزه بـــــودی نشـــــست چـــــو بـــــر تخـــــتِ 
 رهنمـــــــــــایدســـــــــــتوریِ بەچـــــــــــو رفتـــــــــــی

ــا  ــد زرّبفـــــــت    يکـــــــی جـــــ ــده بـــــ ــه افگنـــــ مـــــ
فتــــــــــه رهــــــــــا بــــــــــا بــــــــــه گــــــــــوهر همــــــــــه تــــــــــا

بـــــــــــر او کـــــــــــرده پيـــــــــــدا نـــــــــــشان ســـــــــــپهر  
ــر   ــر و ز هُـــــــ ــوان و تيـــــــ ــاه  ز کيـــــــ ــزد و مـــــــ مَـــــــ

ــر نــــــشان      ــر او بــــ ــم از هفــــــت کــــــشور بــــ  هــــ
 بـــــــر او هـــــــم نـــــــشانِ چـــــــل و هفـــــــت شـــــــاه 

ــا مـــــــه بـــــــر مجلـــــــس آراســـــــتند  بـــــــر آن جـــــ
  

ــر  ــه هــــ ــرد    کــــ ــاد و گــــ ــر او بــــ ــز نبــــــودی بــــ گــــ
ــر  ــدو هـــــ ــديش دل کە بـــــ ــود   ديـــــ ــوزه بـــــ ســـــ
ــا  ــه پــــــ ــو  همــــــ ــه زريــــــــن و گــــــ ــر يــــــ ــار  هــــــ نگــــــ
ســـــــــر بـــــــــود جـــــــــای نشـــــــــست   ورا مـــــــــيش

ی بــــــــــــــر آن گنبــــــــــــــد لاژورد  نــــــــــــــد شــــــــــــــد
ــد  ــه از کـــــــ ــدا کـــــــ ــود  يخـــــــ ــور بـــــــ يش رنجـــــــ

دمنــــــــــــد بــــــــــــودی و مهترپرســــــــــــت   خــــــــــــر
ويـــــــــز جـــــــــای    مگـــــــــر يـــــــــافتی نـــــــــزد پـــــــــر   

د و بـــــــالاش پنجـــــــاه و هفـــــــت  بَـــــــرَش بـــــــو
ــو  ــر شـــــــــ ــا   زَبَـــــــــ ــر او تـــــــــ ــۀ زر بـــــــــ ــه  شـــــــــ فتـــــــــ

 و چـــــون مـــــاه و مهـــــر ناهيـــــدچـــــو بهـــــرام و 
يــــــــــــدار کــــــــــــرده ز هــــــــــــر دســــــــــــتگاه  پــــــــــــد

ــشان  ــردن کـــــــــــــ ــان و از رزمِ گـــــــــــــ  ز دهقـــــــــــــ
 يـــــــــدار کـــــــــرده ســـــــــر و تـــــــــاج و گـــــــــاه   پـــــــــد
 ـــ نـــــــــــو ــده و رود و مَــــــــ ــتند ازنـــــــــ ی خواســـــــــ

  
  :ديش چنين آورده است نظامی گنجوی نيز وصف مختصری از تخت تاخ

 ديـــــــــسش بـــــــــه گرداگـــــــــرد تخـــــــــت طـــــــــاق 
ــا  ــه تمثــــــــــــــــ ــانی  همــــــــــــــــ ــای آسمــــــــــــــــ  لهــــــــــــــــ

ــر    ــا خــــــــ ــاه تــــــــ ــيخ مــــــــ ــاهِ ز مــــــــ ــوانگــــــــ  کيــــــــ
ــيّ بەبـــــــــت تـــــــــا اکـــــــــب را ز ثـــــــــا کـــــــــو ارســـــــ

هــــــای شـــــــب افـــــــروز   گهـــــــرتيــــــبِ  بــــــه تـــــــر 
انجــــــــم را رصــــــــد رانــــــــد کە ســــــــائی شــــــــنا

 کــــسی کــــو تخــــت خــــسرو در نظــــر داشــــت 
  

ــا  ــان تـــــــــ ــاک ليـــــــــــسش  ج دهـــــــــ داران خـــــــــ
ــر آن تخـــــــــتِ   ــانیرصـــــــــد بـــــــــسته بـــــــ  کيـــــــ

ــر ــه ا در او پـــــــ ــوان داختـــــــ ــر ايـــــــ يـــــــــوان بـــــــ
دقـــــــــــــايق بـــــــــــــا دَرَج پيمـــــــــــــوده مقـــــــــــــدار

ــاعاتِ   شـــــــــــــب و روزخـــــــــــــبر داده ز ســـــــــــ
از آن تخـــت آسمـــان را تختـــه بـــر خوانــــد    
 هـــــــــزاران جـــــــــام کيخـــــــــسرو ز بـــــــــر داش   

  

 و نيز يک ،هنر معماری و تزيينی و  علم هندسهرفت پيشجنبه از  ديش يک تخت تاخ
   . است آن روزگارشناسی در ايرانِ  شگفت کيهانرفت پيشجنبه از 

ايران در زمان خسرو پرويز داشت را شايد بتوان با شکوه ايران در زمان  کە شکوهی
جانشينِ از نظرِ شخصيتی خسرو پرويز  کە داريوش بزرگ و خشيارشا مقايسه کرد؛ ولی دريغ
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جانبۀ ايران در زمان خسرو پرويز در جهانِ کهن  رشد همه. ئی برای داريوش بزرگ نبود شايسته
   .شتنمونه ندا

ترين و  هرفت پيشمندترين،  ترين، ثروت ايران در زمان خسرو پرويز شکوهمندترين، مرفه
آن همه . کمال رسيده بود بەزمان از هر نظر ايران در آن. آبادترين کشور در جهان متمدن بود

  و برای نسلهای بعدی ماندگار شدمردم ايران دربارۀ خسرو پرويز ساختند کە های شيرين افسانه
 ايرانی در هيچ زمانِ. ه است از دوران سلطنتِ او بودهای مردم تودهشانۀ رضايت خاطر ن

چيز چنان شکوهمند  خسرو پرويز همه زمانِ در ايرانِ.  رفاهی نرسيده بود ثروت بەچنينديگری
تر دار نامدربار بود از همه  بەمتعلقچە   آنالمثل مردم جهان شده بود، و چيزش ضرب هر کە بود
بديز خسرو، شيرين خسرو، ايوان خسرو، گنجهای خسرو، جواهرات خسرو، تخت ش: بود
بازی خسرو،  ديش خسرو، هنرپروریِ خسرو، زيباپرستی خسرو، عشرتهای خسرو، چوگان تاخ

گرانِ خسرو، نواهای  مجالس بزم خسرو، سرکشِ خسرو، نکيسای خسرو، باربد خسرو، رامش
گانۀ خسرو، قلمرو جهانی   خسرو، گنجهای هفتخسروانی در بزمهای خسرو، فرشهای ايوان

 و زمين همۀ اينها داستانهای شب و روز مردم ايران. و برخی چيزهای شکوهمندِ ديگر… خسرو
   .همتای جهان بود نقاط بسياری از خاورميانه بود و هرکدام در نوع خود بی

خسرو ان در زمان نمود و آذرگاههای اير مؤبدان و هيربدان توجه می بەدربار ايرانگرچە 
در زمان او دوازده هزار هيربد در آذرگاهها  کە اند  بيش از هر زمانی آباد بودند، و نوشتهپرويز

 فقيهان، دين از برکتِ اصلاحات خسرو پرويز و مهار زدنش بر سر بەکردند، ولی خدمت می
. برگشته بودها و آذرگاهها  درون خانه بەکنار رفته و بەی و صحنۀ سياستيفرما عرصۀ فرمان
 کە ها راندنِ دين انجام دادند، و ديديم خانه بەروان و هرمز چهارم اقداماتی برای البته انوشە

 کە ، و ديديمشدنخستين نشانۀ اين کنار رفتن با اعدام مؤبد زرتشت توسط هرمز چهارم آغاز 
  . تخت سلطنت ما چهار پايه دارد کە نامۀ مؤبدان نوشت هرمز در پاسخ گلايه

 جانبۀ دينی  آزادی همهزمان خسرو پرويز مؤبدان نقشی در سياست نداشتند و در برابرِدر 
همين امر هم . هيچ فريادی برآورند کە توانستند  در کشور برقرار کرده بود آنها نمینشاهشاهکە 

از عرصۀ قدرت رانده شده بودند خود را در خدمت  کە دين و سرپرستانِ دينی کە سبب شده بود
در . ليم اخلاقی قرار دهند و نزد عوامِ کشور تقدس و اعتباری بيش از پيش کسب کنندنشر تعا

دين مَزدايَسنە و مؤبدان و هيربدان در زمان خسرو پرويز نزد  کە نتيجه، جايگاه و تقدسی
روان و خوزستان را تشکيل  بوميان ميان کە مسيحيان. ايرانيان يافتند از هر زمانی بيشتر بود

 همين نسبت يهودانِ بە.مزدايسنان کە  در ادارۀ امور کشور سهم داشتندان اندازههمدادند  می
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  . درون کشور و شمنان و بودائيان شرق کشور از آزادی برخوردار بودند
۔ سکولار بەهمان مفهومی کە  بودسکولارتمام معنی بەدولت ايران در زمان خسرو پرويز 

مان بەچنان وضعيتی را در سر داريم  وی رسيدنِ جامعهکنيم و آرز ما اکنون از اين واژه منظور می
  . کنيم و برايش تلاش می

هم زد،  بەيان طبقات ممتازز  بە جامعه راديديم، نهضت مزدک وضعيت طبقاتِکە  چنان
روان و هرمز   در زمان انوشەزورمندانتلاشهای . عرصۀ جامعه نهاد بە پادهگانانو طبقۀ گستردۀ 

 سبب اقداماتی بە نيز چهارمدر زمان هرمز. حالت ماقبل قباد برگردانَدە بجامعه را کە نتوانست
نابودی  کە بەکودتائی.  انجام داد اين طبقۀ نوظهور وضع بهتری يافتدهگاناننفع  بەاوکە 

 در زمان خسرو پرويز وضعيت طبقاتی. کنداين روند را متوقف  کە هرمز انجاميد نيز نتوانست
هم خوردگی  بەاين. هم خورد بەانگر صنعتوران و  رگانان و پيشه و بازدهگاناننفع  بەکلیبە

 جامعه و های پائينیِ سدِ راه برآمدنِ اعضای لايه کە ديگر و دار و دستگاهی کە  بودچندان
 کە حتی منصب وَستْرْاُوشان سالار. مناصب بلندپايه بود وجود نداشت بەشان یياب دست

خود کلانترانِ  بەی برآمدن و جايگاه بهتر يافتن بود نيزمهارکنندۀ تحرک اقشار طبقۀ کشاورز برا
 راه برای برآمدن و صاحب ،درنتيجه.  يزدين ديديمبارۀاش را در محلی سپرده شد، و نمونه

توسعۀ کشاورزی و رشد صنعت و بازرگانی و . شدامتياز شدنِ روستائيانِ بااستعداد نيز هموار 
در تاريخ جهان سابقه  کە جود آوردو  بەر را در ايرانها يک طبقۀ متوسط نوظهو ها و حرفه پيشه

نه از طبقۀ دبيران بودند و نه  کە بينيم میرا  کسانیحتی در درون دربار ساسانی نيز . نداشت
، باربد و نکيسا و سرکش و ريدکی و کسانمشخص اين  نمونۀ. فقيهان و نه ارتشتاران

شان  سبب استعداد ذاتی بەخاسته بودند واينها از طبقات پائين جامعه بر. آرزو بودند خوش
همنشينی با شاه بود رسيده نديم روزها و شبهای شاه  کە بالاترين منصبها بەوارد دربار شده

  . نهادند شده بودند و حتی بر تصرفات شاه در هنرپروری اثر می
ز در در کشور از زمان مزدک تا پايانِ دوران خسرو پروي کە مرحله بەتحول پلکانی و مرحله

 پيدايش طبقۀ متوسط بەسرانجام کە رفت شمار می بەايران رخ داد در نوع خود تحولی انقلابی
نظير بود، و  در اين زمينه وضعيتِ ايران در جهان بی.  در جامعه انجاميدبەمعنای امروزين

در تاريخ دوران ساسانی مطالعه کسانی کە همۀ . نظيرش فقط هزار سال بعد در اروپا ديده شد
ئی قرار  مرحله بەايران در سلطنت خسرو پرويز در آستانۀ انتقال کە کنند اتفاق نظر دارند می

   .شود ناميده می» دوران بورژوايی«شناسی سياسی  در جامعه کە داشت
تفسير نوينی از اوستا  کە  بودفرمودهآنها  بەخسرو پرويز مجمعی از مؤبدان تشکيل داده
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 آنها تدوين کردندچە   آنکجا رسيده زيرا چيزی از بەن اقدام اواي کە دانيم ما نمی. تدوين کنند
 کهنه و  مدنیِ او برای تغيير قوانينِفرمانِ کە توان پنداشت  است؛ ولی میبرای ما نمانده

   .فرسودۀ موجود در اوستای ساسانی و متناسب کردنِ قوانين با رشد کشور بوده است
روان سخن  ز اين ضمن اصلاحات انوشەدربارۀ حقوق زن در ايرانِ ساسانی، پيش ا

مرحلۀ استقلال و برابری با مرد رسيده  بەزن ايرانی در زمان خسرو پرويز از نظر حقوقی. گفتيم
در . در هيچ کشور ديگرِ جهان سراغ گرفت کە شد  زن ايرانی داشت را نمی کە بود، و حقوقی

آمد شخصيتش  زدواج مردی درمیا بەدر قانون خانواده در امپراتوری روم، زن وقتی کە حالی
نامِ خانوادگی خودش  کە گرديد، و حتی حق نداشت تابعی از شوهر تبديل می بەشد و سلب می

 در قانون ايران حتی شهبانو نيز ١شد، نام خانوادگی شوهرش بر او نهاده میکە   بلرا حفظ کند
رويز بود نام خانوادگی شهبانوی خسرو پ کە  شيرينمثلاًکرد؛  نام خانوادگی خودش را حفظ می

نوشتند، » شَبَق«شباکَە را بعدها در متون عربی . شَباکَە بود را برای هميشه حفظ کرد کە خودش
   ).شيرينِ شَباکَە: درستش(و او را شيرينِ شَبَق ناميدند 

 سال ۳۷مدت  بە سال پيش از ظهور اسلام تا نيمۀ سال ششم هجری۲۱خسرو پرويز از 
از بلخ و ۔ر زمان ظهور اسلام در اوج شکوه بود و نيمی از جهان متمدن را ايران د. سلطنت کرد

مديترانه در  های شرقی و شمالی و جنوبی فرغانه و سغد و خوارزم در شرق تا دريای ايژه و کرانه
در فراسوی مرزهای ايران هيچ .  زير نگين داشت۔غرب و تا درۀ نيل و ليبی، و از قفقاز تا عدن

 ند وجود نداشتمردمی در کشورهای جهانبتواند با ايران همتايی کند، و هيچ  کە کشوری نبود
اعم از شهری ۔زمان ايرانيان  در آن. دن ايران داشته باشمردمثروت و آسايش و رفاهی شبيه کە 

مندترين و   ثروت۔و روستايی و حاکمان و رعايا، هر لايه در حدِ وضع اجتماعی خويش
زمان نيز  ايرانيان بر خودشان نهاده بودند در آن کە صفتِ آزادگان. ترين مردم جهان بودند مرفه
اين صفت را ايرانيان برای حدود دوازده سده برای خودشان حفظ . اش بودند  شايستهتًاحقيق

  . کرده بودند و در ربع اول سدۀ هفتم مسيحی بيش از هر زمانی شايستۀ آن بودند
المللی بود  های بين نازع درياهای خاورميانه و جادهزمان سروَر بلام بازرگانیِ ايران در آن

المللی رونقی بيش از حد بخشيده بود و صنايع  بازرگانی بين بەو ثبات و آرامش درونیِ ايران
اوج  بەروان در زمان خسرو انوشە کە علوم و هنرها و ادبيات. کشور در اوج رشد و توسعه بود

                                                 
ناآگاهی از تاريخ و فرهنگ ايران های اخير وارد ايران نيز شده و کسانی کە بەسبب   اين سنت در دهه.1

کە  دهند، و چون زن می اند نام خانوادگی شوهر را بە تر از ديگران کنند متمدن و جهان فکر می
 .دانند کە اين بەمعنای سلب شخصيت از زن است بەظرايفِ سنتهای فرهنگی آشنا نيستند نمی
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اتر شود، و حمايت خسرو پرويز از علوم و فنون و بازهم شکوف کە رفت شکوفايی رسيده بود می
از زمان  کە برکتِ اصلاحاتی بە.را برای پيمودن پلکان تکامل بازگذاشته بود  آنهنرها راهِ
را دنبال کرد و هرمز چهارم و خسرو پرويز  روان آن  و سپس انوشەشد توسط مزدک آغاز شاهقباد

. در تاريخ جهان نمونه نداشت کە شد رسيده بودئی از ر مرحله بەگيری کردند، ايران را پی آن
مردم عادی ايران در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی از شاهنشاهی ساسانی رضايت خاطر 

 ولی اين رفاه عمومی. دادند شاهنشاه نسبت می بەداشتند را کە داشتند؛ و البته همۀ رفاهی
ورمندان کشور حاصل آمده بود، و بهای از دست رفتن بسياری از امتيازهای فقيهان و زبە

مندان  خسرو پرويز بر ثروت« کە اين. شدت ناراضی کرده بود بەفقيهان و اقتدارگرايان را
کرد و  بزرگان را تحقير می«و » ورزيد و حرص عجيبی در گردآوری مال داشت حسادت می

ابهای تاريخی  در بيشتر کت١»کرد در گرفتن مال ستم می«و » شمرد داشت و کوچک می خوار می
يانِ زورمندان و ز   بەو در شاهنامه آمده است؛ ولی همين خودش حکايتِ اقدامات خسرو پرويز

در کنار چنين گزارشهائی خبر از رضايت  کە يژهو  بە است؛مردمِ کشوردرجهت رفاه حال عموم 
   .کشور از خسرو پرويز داده شده استهای مردم  تودهعمومی 

در ميان مردم کشور رواج  کە دربارۀ خسرو پرويزکش کە  دلو همه داستانهای زيبا  اين
 های مردم توده کە ئی است  عشق و علاقهگرِ نشانهای ايرانيان ماند  يافت و برای هميشه در خانه

 گيری است اند؛ و اين نتيجۀ خدمات همه داشته) دولت در زمان او بەو در حقيقت(او  بەکشور
ور  ترين نقاط کشور نيز مردم از آنها بهره شده و تا دوردست ام مینامِ او انج بەدر زمان او وکە 
ترين روستاهای نيز مردم  افتاده يک نام مقدس تبديل شد، در پرت بەنام خسرو. اند شده می
 کە چنان شد. ناميدند تا ياد و نام خسرو را زنده نگاه دارند  را خسرو يا شيرين میهاشان بچه

  برای ما، و اين ترادف تا امروز در ادبيات ايرانیشدندرادف دو واژۀ مت» خسرو«و » شاه«
   .ماندگار شده است

* * *   
اين بود ايران و شاهنشاهی ايران از اوائلِ هزارۀ نخست پيش از مسيح تا پايان سلطنت 

 پرشوکت و قومِعنوان يک  بە سده در زير چتر حمايت شاهنشاهی،۱۲ کە ايرانی. خسرو پرويز
شد و ر  بە و آسايش و رفاه و رضايت خاطر زيسته بود، و هر روز بيش از پيشآزاده در امنيت

را » آزادگی« بيش از هر زمان ديگری شايستگی لقب  اين زمانيافت، در شکوفايی دست می
ايرانی در همۀ اين . اين آزادگی اعتراف داشتند بە نهاده بود و مردم جهانشخود بر کە داشت
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۱۰۹۹ زمين                                                                                                                     شاهنشاهی ساسانی بازخوانی تاريخ ايران

  اين زمانايرانی در.  بيش از هر زمان ديگری آزاده بود اين زماندر سده آزاده زيسته بود و ۱۲
 او را همۀ مردم جهان حسرتِ کە  ثروت و قدرت و رفاهی داشت آرامش وچنان امنيت و

 خسرو پرويز دارای چنان وضعيت عادلانه و زمان کشور در های مردمِ توده. خوردند می
   .از شاهنشاهی ساسانی رضايت خاطر داشتندبيش از هر زمان ديگری  کە ی بودندبخش رضايت
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